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بصورت  ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  . روي این کتاب انجام نگردیده است، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی



2 

  

  ﷓فضه همراز زهرا 

  میانجىمحمد عابدى : مؤلف
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  مقدمه

، چند صباحى فضاى شهر مدینه را با ﷐، کوثر رسول اکرم ﷓شمیم نوازشگر فاطمه 
در زمانى اندك، فرزانگانى را پرورش داد که  ﷓فاطمه . رایحه حضور خود معطر ساخت

  . از چشمه معرفت نوشیدند و بر تارك تاریخ درخششى ابدى یافتند
ضمن تبیین فضاى دینى و اجتماعى بعد از رحلت » پروانگان فاطمى«مطالعه زندگى این 

و بررسى جریانهـاى سیاسـى منحـرف، نقـش الگوهـاى جاودانـه را کـه         ﷐رسول اکرم 
هـاى عملـى دفـاع از     ثباتشان در مسیر حق زبانزد تاریخ است، آشـکار مـى سـازد و راه   

شم انداز نسل امروز به تصویر مى کشد؛ نسلى که بیش از هر زمـان  حکومت دینى را در چ
  . است دیگر محتاج شناختن مسیر حق و پایدارى بر اهداف اصیل اسلامى خویش

جمع شدند، جمعى از آنان  ﷓انسانهاى وارسته اى که در سایه سار وجود فاطمه زهرا 
آزاد با موقعیت هـاى ممتـاز قبیلـه اى و     انسانهایى» ام سلمه«، »اسماء بنت عمیس«مانند 

اقتصادى و برخى هم جدا از همه حمایت هاى مادى و نژادى بودند و با این حال از مسـیر  
مطالعه زندگى جمع اخیر از آن جهـت قابـل توجـه اسـت کـه      . حق پاى به عقب نکشیدند

چ نـوع دفـاعى   فشارهاى اجتماعى روح و جانشان را آزار مى داد و آنان با این که توان هی
  . نداشتند، بر اعتقاد خویش به دین و روش حق پاى مى فشردند

کتابى که پیش روى دارید به شرح و تحلیل زندگى یکى از این بـانوان اختصـاص دارد؛   
  . مشهور شد» فضه نوبیه«گرفت و به  ﷐بانویى که نام خود را از پیامبر اکرم 

  محمد عابدى میانجى -قم 
  1378زمستان 
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  زلال زندگى: بخش اول
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  نوبه در بستر تاریخ
. در شـرق آفریقـا بـه دنیـا آمـد     » نوبه«هاى سرخ و برافراشته  فضه در دامنه رشته کوه
شهرهایى وسیع و پهناور در جنوب مصـر اسـت و نوبـه نـام     «: منطقه نوب، به گفته حموى

است که به ساحل رود نیل منتهى مى شود و از آنجا تا اولین مرزهـاى  » دمقله«دیگر شهر 
   )1(. دهدوى آنگاه به ناحیه اى از دریاى تهامه نیز نام نوبه مى » .مصر چهل شب راه است

هنگام ظهور اسلام در ابتداى قرن هفتم میلادى، سه قلمرو در منطقه نیل وجود داشت که 
واژه نوبه به رغم محدود بودنش به مـردم قسـمت   . قلمرو نوبه اى ها، اولین آنها بود) نوبده(

هاى شمالى تر این سرزمین ها، عموما به حکومت متحد از سه قلمـرو اطـلاق مـى شـد و     
  . ن سرزمین مجاورش در جنوب را هم در بر مى گرفتحتى ساکنا

یک نیروى نظـامى بـه مـرز     641- 639با فتح مصر توسط مسلمانان در فاصله سالهاى 
هنوز ناپایدار بود؛ ولى سرانجام قلمـرو نوبـه   » مصر علیا«نوبه آمد، ولى توسط این نیرو بر 
  . مسیحى از پاى درآمد و تسلیم شد

ان فاطمیان که در شمال آفریقـا و در مخالفـت بـا عباسـیان     میلادى، خاند 969در سال 
بغداد خلافتى ایجاد کرده بودند، مصر را فتح کردند و آنگاه سلطان نوبه را بـه دیـن اسـلام    

   )2(. دعوت نمودند
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  ستارگان نوبه
اطلاعى دقیق از زندگى شخصیت هاى بزرگ و تاریخى اهل نوبه در دست نیست با این 

از زنان و مردان وارسته اى مى توان یافت که از این دیار سر بر آورده اند حال نشانه هایى 
  .و صفحات زرینى را از تاریخ بشریت و اسلام به خود اختصاص داده اند

در این منطقـه ظهـور   » فضه نوبیه«اطلاعات ما به شخصیت هایى بر مى گردد که بعد از 
مـى تـوان    ﷓و فاطمـه معصـومه    السلام عليهاز جمله به مادر تکتم، امام رضا . کرده اند
با نام هاى اروى، نجمه، و سمانه نیز خوانده مى شـد و نـام    ﷒مادر امام رضا . اشاره کرد

  .انتخاب شد ﷒براى وى در خانه امام کاظم » نجمه«
هنگامى که به خانه حضرت راه یافت، معلوم شد کـه از نظـر عقـل و هـوش از بهتـرین      

وقتى نجمـه بـه خانـه مـا آمـد،      : مى گوید ﷒حمیده، مادر موسى بن جعفر . بانوان است
نجمه را به پسرت موسـى  ! اى حمیده«: را در خواب دیدم که به من فرمود ﷐رسول خدا 

من به ایـن دسـتور عمـل    » .زودى بهترین فرد روى زمین از او متولد خواهد شد به. ببخش
   )3(. به دنیا آمد ﷒کردم و امام رضا 

حمیده از این بانوى نوبه اى همواره به خوبى یـاد مـى کـرد و بـه پسـرش امـام کـاظم        
ده ام، وى را همسر تـو  تکتم بانویى است که هرگز بهتر از او را ندی! پسرم«: مى گفت ﷒

   )4( ».مى کنم کردم و نیکى در حق او، به تو سفارش
و حضـرت   )6(و توفیق یافت مادر هشتمین امام شیعیان  )5(. او اهل عبادت و مناجات بود

» طـاهره «نـامش را   ﷒امام کـاظم   ﷒بعد از تولد امام رضا . شود ﷓فاطمه معصومه 
  . گذاشت» شقراء«و لقبش را » ام البنین«ش را کنیه ا

پـدرم فـداى پسـر    «امام او را با این عبارت توصیف کرد : در مجمع البحرین مى خوانیم
   )7(. زیرا مادرش اهل نوبه بود. »نوبیه پاکیزه
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. یکى از آنها است» ابراهیم«احتمال دارد وى فرزندان دیگرى نیز به دنیا آورده باشد که 
)8(   
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  کیست؟ فضه
از چهـره اى  . فضه صورتى گندم گون و نمکین داشت گرم و شیرین سـخن مـى گفـت   

و اسـتعدادهاى   )9(مهربان، قلبى غمخوار، قریحه اى دلپذیر و ذوقى ظریـف برخـوردار بـود    
بـه ایـن   . بود» نوبه«فضه اهل . شگرفى که از خود بروز داد، اصالت نسب او را مى نمایاند

   )10(. یاد مى کند» نوبیه«از وى به این لقب  ﷒دلیل که امام صادق 
درباره اینکه فضه چگونه به مدینه راه یافت، احتمال هایى وجود دارد؛ از جملـه اینکـه؛   

در سـال هـاى اول و   : در تحلیل این احتمال، باید گفت. وى در جنگ به غنیمت گرفته شد
هر چند جنگ هایى در نقاط دور دسـت، ماننـد نوبـه     ﷐دوم بعد از هجرت، پیامبر اکرم 

روى نداد، اما با مخالفان نزدیک مدینه، نبردهـایى صـورت گرفـت کـه بـه جنـگ بـا        ... و
یهودیان یثرب در سال اول و درگیرى با کاروان قریش، و جنگ بعد از آن در سـال دوم و  

تمال دارد عده اى اسیر در این جنگ ها اح. چندین سریه و غزوه دیگر، مى توان اشاره کرد
  . شده باشند و فضه یکى از آنها باشد

چـه در سـال هـاى    . احتمال دوم این است که وى هدیه زمامداران دیگر کشورها اسـت 
مختلف پیامبر اسلام نمایندگانى به شهرهاى مختلف اعزام مى کرد؛ حتـى پادشـاه روم گـاه    

همچنین رابطه حضرت با پادشاه حبشه نیز که زمانى  .مى فرستاد ﷐هدایایى براى پیامبر 
مهاجران را در کشور خود جاى داده بود، مناسب بود؛ البته این نکته را باید افزود در همین 
... دوران کنیزان دیگرى نیز از اهل نوبه در مدینه حضور داشتند، از جمله عایشه و حطب و

   )11(. تندکه هر یک کنیزى از نوبه اى ها در اختیار داش
مطالعه منابع تاریخى نیز گویاى همین امر است که تجارب برده از نوبه، حتى به صورت 

هاى  البته امکان دارد این کنیزها از نوبه و سرزمین )12(. سازمان یافته نیز صورت مى گرفت
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اطراف توسط تاجران برده جمع آورى و به مناطق داخلى یا نزدیک حجـاز آورده شـده و   
  . ر جنگ هاى بین مسلمانان با یهودیان یا مشرکان به دست مسلمانان افتاده باشندآنگاه د
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   )13(ورود فضه به مدینه 
بـه مدینـه مـى آمدنـد و      ﷐انسان هاى دلباخته از نقاط مختلف به شوق دیدار پیامبر 

آنـان سـرپناهى   . چون مهر پیامبر جانشان را نوازش مى داد، حاضر به ترك او نمى شـدند 
  .نداشتند و محتاج غذا و امکانات اولیه زندگى بودند

بخشى از فرصتش را براى تهیه حداقل امکانات مورد نیاز مهـاجران غریـب    ﷐پیامبر 
 ـ ... حضرت آنان را در کنار مسجد جاى داد و از غنیمت هـا و . به کار مى برد مین أبـراى ت

  . نیازهایشان به آنها پرداخت مى کرد
هـاى مسـتقیم    مشهور بودند، عموما فقیر و بـه کمـک   )14(مهاجرانى که به اصحاب صفه 

دلیل اصلى این امر، نداشتن زمین و زراعت بود که سـرمایه  . وابسته بودند ﷐رسول خدا 
اجران مکه را نیز گرفتـار کـرده   همین معضل اقتصادى مه. اصلى آن روز به شمار مى رفت

مشکل آنان برطرف شد و اختلاف محسوسـى  ) انصار(بود که با همیارى و ایثار مردم مدینه 
بین آنها به چشم نمى خورد؛ اما این کمک ها درباره مهاجران غریب که بدون سر و صدا و 

  .تک تک وارد شهر مى شدند، دیده نشد
نیز با رنج و سختى  ﷓و فاطمه زهرا  ﷒خانواده رسول خدا، خصوصا حضرت على 

پینـه   ﷓تا آنجا که بر اساس روایتى دسـتان فاطمـه زهـرا    . امور خانه را اداره مى کردند
  ) 15(. بسته بود و هر روز بیشتر از قبل قوایش به تحلیل مى رفت

رنجور از زخم مشکى  السلام عليهگاه شب را با آسیاب کردن به صبح مى رساند و على 
که تا شب بر دوش کشیده بود، به خانه مى آمد و حسن و حسین را در آغوش مى کشید و 

مانع از آن بود کـه بـه وضـع     ﷓با این همه، عزت نفس فاطمه . از آنان پرستارى مى کرد
از حـال و   وآلـه عليه االله صلىاز این روى هر گاه پیامبر اکرم . سخت زندگى اعتراضى کند



11 

ابراز رضایت مى نمود، تا اینکه روزى امیرمؤمنان  ﷓ال مى کرد، فاطمه ؤروز دخترش س
  .در حین کار از ورود تعدادى اسیر به مدینه اطلاع یافت

. آن دو لحظـه اى اندیشـیدند  . رساند و از آمدن اسیران خبـر داد  ﷓خود را به فاطمه 
. نزد پدر آمد، اما بى آنکه سخنى از نیاز بر زبان آورد، به خانه بازگشـت  ﷓آنگاه فاطمه 

از هیبـت آن بزرگـوار قـدرت سـخن     : دید، فرمود ﷒وقتى خود را در مقابل امیر مؤمنان 
 پـیش  ﷒این بار هر دو با هم به نزد پیامبر آمدند و این بار علـى  . گفتن از من گرفته شد

او از سختى کار خانه براى فاطمه و کار بیرون بـراى خـود حکایـت گفـت و در     . شد قدم
   )16(. درخواست کرد ﷓براى فاطمه  ﷐نهایت خدمتکارى از رسول خدا 

قسم به حق کسى که مـرا  ! اى فاطمه )17(: اشک در چشمان رسول خدا حلقه زد و فرمود
به رسالت فرستاد، چهار صد نفر در مسجد بدون غذا و لباس هستند، اگر نمى ترسـیدم بـا   

  . دادن خدمتکار، ثواب و اجر اخروى شما از بین برود، هر چه مى خواستى مى دادم
  . ..من نمى خواهم اجر و پاداش تو را با دادن خادمه اى از تو جدا کنم! اى فاطمه

از چیزى با خبرتان مى کنم که از خـادم برایتـان بهتـر اسـت، وقتـى مـى       : آنگاه فرمود
خواهید بخوابید، سى و چهار مرتبه االله اکبر سى و سه بار سبحان االله، و سى و سه بار الحمد 

  . الله بگوییدا
. خـارج شـد   پس از شنیدن درخواست آنان از خانه ﷐بر اساس روایتى دیگر پیامبر 
�ِّكَ ترَجُْوهَا َ�قُـل �هَُّـمْ (. در همان حال آیه اى نازل شد ن رَّ ا ُ�عْرضَِنَّ َ�نهُْمُ ابتِْغَاءَ رَْ�َةٍ مِّ وَ�مَِّ

�سُْورًا آیا براى رسیدن به رحمت خداى خـود کـه امیـدش را دارى، از آنهـا     « )18(. )قَوْلاً مَّ
  ».روى برگرداندى؟ با آنها به نرمى سخن بگوى

تاکیـد مـى    ﷓در پى نزول این آیه که به صراحت به رضایت الهى از تقاضاى فاطمـه  
و . نیز از نابودى اجر و ثواب تحمل سختى ها از بین رفت ﷐کرد، دل نگرانى رسول خدا 

که نمکین صـورت و از  با گشاده رویى به جمع اسیران آمد و بانویى را  ﷐این بار پیامبر 
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را » فضـه «برگزیـد و خـود نـام     ﷓بود، براى همکارى با فاطمـه  » نوبه«اهالى سرزمین 
  . روانه ساخت ﷓انتخاب کرد و آنگاه او را به خانه فاطمه  برایش

را  ﷐زندگى افتخارآمیز خود را در کنار دختـر رسـول خـدا    » فضه«و به این ترتیب 
  . آغاز کرد
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  در محضر سه معصوم: بخش دوم
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  مشارکت در خدمت
برخى از نویسندگان سعى دارند، ثابت کنند در آن زمان که فضه به خانـه فاطمـه زهـرا    

راه یافت، همه فقراى مدینه از جمله اصحاب صـفه بـه تمکـن مـالى رسـیده بودنـد،        ﷓
  .به معناى نادیده گرفتن حقوق دیگر فقرا نبود ﷓مه به فاطمه زهرا بنابراین بخشیدن خاد

آنچه که معروف است، فاطمه خادمه اى به نـام فضـه   : مى نویسد» نخبۀ البیان«صاحب 
آن را به او بخشیده بود و ایـن بعـد از زمـانى اسـت کـه فرزنـدان و        ﷐داشته که پیامبر 
رسول خدا بـر  . ز قبل شد و از طرف دیگر پیروزى و غنایم افزونتر گشتکارهایش بیشتر ا

آنچه از خیبر و بنى قریظه و نضیر و غیر آن به دست آمد، مسلط شد به این ترتیب دنیا بـه  
مسلمانان رو کرد و اهل صفه و ضعفاى مدینه از فقر و فلاکت نجات پیدا کردند؛ زیرا رسول 

. د و آنان به وسعتى که خدا عنایت کـرده بـود، روى آوردنـد   خدا از این اموال به آنها بخشی
   )19(» ... در این وقت براى دخترش نیز گشایشى ایجاد کرد ﷐پیامبر 

دیدگاه حاضر در صدد رفع این شبهه است که خاندان عترت در عین نیازمنـدى اقشـار   
جیه تقاضاى خدمتکار بعد از رفـع  وسیع مردم، چگونه تقاضاى خادم مى کردند، و با این تو

کـه   ،نیازهاى عمومى خواهد بود؛ اما حقیقت این است که هیچ دلیلى بر ایـن ادعـا نیـافتیم   
  . گویاى تمکن مالى عموم مردم از جمله اصحاب صفه آن هم در این حد فراگیر باشد

در هر صورت به نظر مى رسد با ورود ایـن بـانوى نوبـه اى اسـتراحت و راحتـى نیـز       
رسـول  «: مى فرمـود  ﷓تقسیم شد؛ لذا فاطمه  ﷓مچون کار و تلاش بین او و فاطمه ه

   )20( ».باشد) فضه(به من سفارش کرد، کار خانه یک روز با من و روز دیگر با او  ﷐خدا 
به این ترتیب پیامبر به فضه در مقابل خدمت حق حیات، حق اسـتراحت، حـق عبـادت    

به عبارت دیگر، او نیز انسانى آزاد شد که هم کار مى کرد و هم ثمره کار خود را مـى  . داد
لذا این گونه به خدمت گیرى نه تنها روح رفاه طلبى و برترى جـویى نداشـت، بلکـه    . چید
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روشى که با اجراى عدالت جلوى هر . ارى رسانى طرفینى بودنوعى تعامل و روشى براى ی
  . نوع برترى جویى و استثمار را مى گرفت

بـا عنـوان    ﷓به این ترتیب به نظر مى رسد، ورود فضه نوبیه بـه خانـه فاطمـه زهـرا     
یید این تحلیل کافى است به متن حـدیث امـام صـادق    أدر ت. صورت پذیرفت» مشارکت«
خادمه اى استخدام کرد که  ﷓رسول خدا براى فاطمه « )21(: توجه کنیم که مى فرمود ﷒

  ».نامش فضه نوبیه بود و خدمت را تقسیم کردند
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  خانه نور
فضه برگزیده رسول خدا از چنین رویدادى بى اندازه خوشحال بـود و از اینکـه توفیـق    

. لام را یافـت، در پوسـت خـود نمـى گنجیـد     همکارى و همیارى با دختر پیامبر بزرگ اس
او را مورد لطف مخصـوص خـود قـرار     ﷐خوشحالى او آنگاه افزونتر شد که پیامبر خدا 

  .را برایش انتخاب کرد) فضه(داد و نام 
و لحظـه  . گرفـت  را در پیش ﷓فضه با خوشحالى و خیالى آسوده، مسیر خانه فاطمه 

خانه فاطمه کنار خانه رسول خدا و در مجاورت مسجدالنبى . را در آنجا یافت اى بعد خود
از خانه خود بیرون مى آید از طریق  ﷑بود و روزنه اى بین آن دو بود که هرگاه پیامبر 

  .این روزنه از حال دخترش مطلع مى شد
مانند دیگر خانه هاى مدینه  فضه، خانه اى گلى و محقرى را پیش روى خود مى دید که

بود و آنگاه که به درون خانه پاى گذاشت، سادگى خانه او را مبهوت ساخت و عجیب تـر  
اینک فضه . در نهایت سادگى مى زیستند ﷔اینکه فاطمه و دو فرزندش حسن و حسین 

الفت و پیوندى معنوى بین آن دو از همان لحظه آغـازین برقـرار   . مقصود خود را یافته بود
  . ادامه یافت ﷓شد که تا لحظه شهادت فاطمه زهرا 
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  زهد علوى
کـه از همـان روز    دو اصـلى بـود   ﷓و عـدالت فاطمـه    ﷒در این خانه، زهد على 

او مى دید کـه چگونـه منسـوبین و بسـتگان     . کرد ﷕نخست، فضه را مجذوب اهل بیت 
فضـه از همـان روز بـه ایـن     ! آرى. از کوچکترین امتیازى محرومند ﷐درجه اول پیامبر 
نمـا و لبـاس    دیوارهاى کوتاه، اتاق کوچک، ظروف گلى، زیراندازهاى نـخ  . حقیقت پى برد

  . همه فضه را غرق در حیرت کرده بود... هاى ساده
در این باره داستانى را بیان مى کند که » مشارق الانوار«در کتاب » حافظ رجب برسى«

   )22(. در هیچ یک از کتب دیگر از آن یاد نشده است
ود یادآور مى ش» پیغمبر و یاران«روشن ترین دلیل را محمد على عالمى در کتاب خود 

این کتاب را نوشته است، از ایـن مطالـب خبـرى    » برسى«تا اول قرن نهم که : و مى نویسد
اصل داسـتان او کـه از آن پـس بارهـا در     . »نیست و در کتابى قبل از آن یافت نشده است

  : کتب دیگر نقل شده، چنین است
ر و شمشیر چیـز  آمد، در آنجا غیر از آسیاب، سپ ﷓وقتى فضه به خانه حضرت زهرا 

قطعه اى مس . به همراه داشت» اکسیر«او دختر پادشاه هند بود و مقدارى از . دیگرى ندید
وقتـى پـیش   . دارو بـه آن زد و بـه صـورت طـلا شـد     . درآورد برداشت و به شکل شمش

  .مؤمنان آمد، طلا را رو به رویش گذاشتامیر
ما اگر آن را ذوب مـى کـردى، رنگـش    ا! آفرین فضه: وقتى آن را دید، فرمود ﷒على 

مگر شما هم این صنعت را مى ! اى آقا: فضه با شگفتى پرسید. بهتر و قیمتش بالاتر مى شد
  شناسید؟
  .) بلد است(بله و این کودك هم : فرمود

  این کودك هم؟: فضه پرسید
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   )23(. ضیح داداشاره کرد و او جلو آمد و مانند پدر تو ﷒آنگاه به حسین . بله: فرمود
به هر روى این روایت از قرن نهم به بعد در کتاب هاى مختلفى تکرار شـد و توهمـات   

از جمله اینکه برخى او را دختـر پادشـاه هنـد    . زیادى پیرامون زندگى فضه به وجود آورد
   )24(. دانسته اند

گروهى بر ضعف این مطلب تاکید کرده اند و البته ما براى اثبات مقام زهـد امیرمؤمنـان   
نیازى به چنین روایاتى نداریم؛ و روایاتى دیگر که فضـه نیـز در آنهـا حضـور دارد و      ﷒

  . گویاى مقام زهد امیرمؤمنان است، به تعداد زیادى در کتب مختلف نقل شده است
و عـلاوه بـر   . داشـت  ﷒ه اى با خاندان اهل بیت مخصوصا علـى  فضه ارتباط گسترد

گاه آب وضوى حضـرت  . نیز کمک مى کرد ﷒یارى رسانى در امور منزل، به امیرمؤمنان 
غـذاى حضـرت را کـه در    . را حاضر مى کرد و زمانى کارهاى شخصى او را انجام مى داد

د و به خدمت ایشان به محل کارش در نخلستان ها منزل تهیه مى شد، در دستمالى مى پیچی
  : در این بین گاه اتفاقاتى روى مى داد که نمونه هایى از آنها را مى خوانیم. مى برد
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  سبوس نان
دیـدم سـفره اى   . عصر یکى از روزها نزد امیرمؤمنان رفـتم : مى گوید) 25(سوید بن غفله 

از فاصله دور به مشام مـى   اند که بویشپیش روى گسترده است و در آن دوغى قرار داده 
حضـرت آن را بـا   . جو روى آن پیدا بود در دستش نیز تکه اى نان دیدم که سبوس. رسید

  .دست ریز مى کرد و هرگاه نمى توانست، با زانو فشار مى داد و مى شکست و مى خورد
: دم و گفـتم وقتى مرا دید، از من خواست جلوتر بروم و با وى غذا بخورم؛ من امتناع کر

هر شخصـى کـه روزه گـرفتن او را از خـوردن     «: حضرت در پاسخ به من فرمود. روزه ام
غذایى که سیرش مى کند، باز دارد، حق است بر خدا که از غذاى بهشتى اطعامش کند و از 

  ».شراب بهشتى سیرابش سازد
رمـرد از  در حق این پی! واى بر تو اى فضه: به فضه که در چند قدمى حضرت بود، گفتم
! نخاله آن روى نان حضرت معلـوم اسـت  ! خدا نمى ترسى؟ چرا سبوس نان را نمى گیرى؟

گاه آن را در کیسـه اى مـى گـذارد و    . به ما فرموده است سبوس غذا را نگیریم: فضه گفت
   )26(. مهر مى زد تا نتوانند سبوسش را بگیرند
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  ﷒درسى از على 
را که در منزل آماده مى شد، به ایشان برساند و بـه   فضه مسئولیت داشت غذاى حضرت

مختلـف حضـرت را در    از این روى چندین بار کـه اشـخاص  . این ترتیب با وى همراه بود
حال خوردن غذاى ساده بعد از خستگى ناشى از کشاورزى مى دیدند، به فضه اعتراض مى 

ها قرار مى گرفت، خود بهتر از دیگـران بـه مقـام والاى     الؤکردند و او که در مقابل این س
  . امیرمؤمنان وصى و برادر رسول بزرگ خدا پى مى برد

امیرمؤمنـان در  ... عمرو بن حریث یکى از اشخاصى است که به فضـه اعتـراض کـرد و   
و خ�ت هذه ان ادخلهـا  - و مد يده ا� �اسنه  - يا عمرو لقد حانت هذه «: پاسخ او فرمود

   )27( ».ر من اجل الطعام و هذا �ز�ا�ا
و  - کشید  و دستش را به محاسنش - عمرو وقت این رسیده : فرمود ﷒حضرت على 

اگر این محاسن به سبب طعام بسوزد، زیان کرده است و همین غذا مرا کفایت مى : ادامه داد
  . کند
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  ﷓عدالت فاطمه 
به وى فرصت عبادت مـى داد و  . حق فضه بى عدالتى روا نداشتهرگز در  ﷓فاطمه 

توصـیه   ﷓نیز به فاطمه  ﷐در این باره پیامبر . از تمام امتیازها بهره مندش مى ساخت
و روز دیگـر   ﷓کرده بود به این صورت که انجام کارهاى خانه یک روز بر عهده فاطمه 

  .ضه باشدبر عهده ف
با این روش هر یک مى توانستند به استراحت، عبـادت و کارهـاى مـورد علاقـه شـان      

، فضه را آزاد گذاشته بود و کـار بـر   ﷓در نوع انتخاب کارهاى خانه نیز فاطمه . بپردازند
در این خانه عموما کارها به دو بخش داخلى . زمین مانده را دختر رسول خدا انجام مى داد

آرد کردن جو و گندم، روشن کـردن تنـور   : کارهایى مانند. خارجى خانه تقسیم شده بودو 
نان و غذا پختن، شستن لباس، نگهدارى کودکان از کارهاى داخل خانه بود و امورى ماننـد  

در نخلستان، از امور بیرون منزل بـه حسـاب    ﷒تهیه هیزم، رساندن غذاى حضرت على 
جـارى   ﷕مطلب نمونه اى است از عدل الهى که در خانه اهـل بیـت    و این نیز. مى آمد

  . بود
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  نوبت کار
دید حضـرت  . آمد ﷓روزى سلمان فارسى به خانه فاطمه «: قطب راوندى مى نویسد

در کنار آسیاب نشسته و به آرد کردن جو براى خانواده اش، مشغول است و از کثرت کـار،  
در همـان  . مجروح شده و خون آن بر دسته آسیاب لخته بسته است ﷓دست فاطمه زهرا 

 در گوشه خانه از گرسنگى بى تاب و رنگ پریـده شـده   ﷒حال فرزند کوچکش حسین 
اى دختر رسول خدا دست هاى شما از آسیاب کـردن مجـروح شـده    : سلمان پرسید. است
  خادمه تان حاضر است، چرا این کار را به او نمى سپارید؟. است

به من وصیت کرده است خـدمت خانـه یـک روز بـا او و روز      ﷐رسول خدا : فرمود
  . دیگر با من باشد، دیروز نوبت او بود

را  ﷒بگذارید جو را آرد کـنم یـا حسـین    . من بنده آزاد شده شما هستم: گفت سلمان
  . شما جو را آرد کنید. من بهتر مى توانم حسین را آرام کنم: فرمود. ساکت سازم

دقایقى بعد هنگام نماز فرا رسید و سلمان به سوى مسجد . سلمان مشغول کار کردن شد
. را دید و از آنچه دیده بود، او را مطلع کرد ﷒در مسجد على . روانه شد ﷐رسول خدا 

جارى شده بود، بى درنگ از مسجد خـارج   که از ناراحتى اشک بر گونه هایش ﷒على 
 . و به سوى خانه روانه شد

: پرسید ﷐رسول خدا . تبسم کنان به مسجد برگشت ﷒لحظه اى بعد دیدند که على 
و � �سـتقبلة  ﷓دخلـت � فاطمـه «: چه شد گریان رفتى و خندان برگشـتى؟ فرمـود  

دیـدم  . نزد فاطمـه رفـتم  ؛ »لقفاها و ا�س� نائم � صدرها و قدامها ر� تدور من غ� يد
د، خود بـه خـود مـى    بر سینه مادر خوابیده و آسیاب، بى آنکه دستى دیده شو ﷒حسین 
  . گردد
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يا � امـا علمـت ان الله �لائ�ـة سـيارة � الارض «: تبسمى کرد و فرمود ﷐پیامبر 
مگر نمى دانى خداوند در زمـین  ! اى على«؛ »�د�ون �مدا و ال �مد ا� ان تقوم ا�سـاعة

   )28( »کنند؟فرشتگانى دارد که مى گردند و همیشه به محمد و آل محمد خدمت مى 
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  حق انتخاب
بیـان مـى کنـد،     ﷒در روایتى دیگر که ابن حجر عسقلانى آن را به نقل از امام صادق 

آنجـا کـه   . فروغى در نهایت زیبایى از عدل فاطمى با فضه نوبیه را مى توان مشـاهده کـرد  
از  ﷒امـام صـادق   : ابـن حجـر مـى نویسـد    . حتى انتخاب نوع کار را به فضه مى سپارد

فقالت �ا فاطمه اتعجي� او ���ن؟ قالت بـل اعجـن يـا «: نقل مى کرد که ﷒امیرمؤمنان 
آیا خمیر درست کردن را بر عهده مى گیرى یـا  : به او گفت ﷓فاطمه  ».سيد� و احتطب

   )29(... ا منخمیر درست کردن و آوردن هیزم ب: پختن نان را؟ و در جواب او فضه گفت
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  فضه ما
او در همـین مـدت کـم، ارتبـاطى     . بهره بـرد  ﷐فضه چند سال از محضر رسول اکرم 

در این مـدت روح فضـه بـه مرتبـه اى اوج گرفـت و      . مستحکم با رسول خدا برقرار کرد
را برانگیخـت و پیـامبر    ﷒معنویت در سیمایش جلوه گر شـد کـه شـگفتى امیرمؤمنـان     

  .او را از مقام احتیاط و طهارت فضه آگاه ساخت ﷐
به اتاق عایشه که نزدیک خانـه فاطمـه    ﷒امام على : مى نویسد )30(سید هاشم بحرانى 

بود، رفت و سه بار فضه را صدا زد تا برایش آب وضـو حاضـر سـازد؛ امـا از فضـه       ﷓
رى نشد، تا اینکه شخصى ظرفى پر از آب زلال بـرایش حاضـر سـاخت و امیرمؤمنـان     خب
  .آمد ﷐بعد از آنکه وضو ساخت، نزد رسول اکرم  ﷒

نیز  ﷒على . حضرت از آب وضوى او که مانند قطرات مروارید ریزان بود، سئوال کرد
آنکـه تـو را صـدا زد، جبرئیـل و آن ظـرف از      : پیامبر فرمود. را اتفاق افتاده بود، باز گفت

  . بهشت و آن آب یک سومش از مغرب و یک سومش از مشرق بود
بـود و    فضـه حـائض   : جبرئیل از قول خود و خدا به تو سلام مى رساند و مـى گویـد  
اب ، بعـد از رد جـو  ﷒نخواست با آن حال آب وضو براى تو حاضر کنـد و امیرمؤمنـان   

اللهم بـارك  : سلام در حالى که از مقام فضه و احتیاط او شادمان بود، با تحسین تمام فرمود
   )31(. خدایا در فضه ما برکت قرار بدهلنا فى فضتنا

در مقابـل  . به این ترتیب کمال پاکیزگى، طهارت و تقواى فضه بـر همگـان روشـن شـد    
ن واسطه که برکت در علم، فرزنـد و فضـایل   در حق فضه دعا کرد و به ای ﷒امیرمؤمنان 

مقام بزرگى که فضه در این رویداد کسب کـرد و بـه اهـل بیـت     . انسانى فضه به وجود آمد
منتسب شد، بالاترین شرافت و فضیلت را در حق وى ایجاد کرد، همانگونه که رسول خـدا  

هْلَ اْ�َيتِْ «:سلمان را به چنین انتسابى فضیلت بخشید و فرمود ﷐
َ
بنـابراین؛   »سَلمْانُ مِنّا أ
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بـه فضـه را    ﷕تقوا، ایمان، طهارت و پاکى نفس، پشتوانه اصلى براى توجـه اهـل بیـت    
  . فراهم ساخت
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  دست نیاز
دعا جذبه است و . دعا به سوى یار رفتن و حدیث آشنایى به حضور دوست بردن است

دعا او را به فضاى عطـرآگین امیـد رهنمـون مـى      )32(راق آنجا که انسان از پاى مى افتد، ب
دعا مظهرى از اعجاز معرفت است و براى آنکه به مقصد اجابت برسد، کمال انسـانى  . شود

  . در روح و جان آدمى باید به سوى نقطه اوج برود
اما اجابت دعا خود کسب مقدمات و کمالاتى را مى طلبد که اعتقاد به ربوبیت خداونـد،  

  . اس نیاز و اعتقاد به اجابت، از جمله آنها استاحس
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  راز اجابت دعا
تا . مرحله اى که فضه نوبیه نیز به آن دست یافت. اساس دعا، احساس فقر حقیقى است

از عمق صفاى دل و خلوص این بانوى وارسته آگاهى یافت و دعـایى   ﷐آنجا که پیامبر 
  .ى با معبود خویش راز گوید و گرفتاریش حل گرددبه او آموخت تا هنگام دشوار

. فضه براى تهیه هیزم به بیرون خانـه مـى رفـت   : در این باره مى فرمود ﷒امیرمؤمنان 
دسته بزرگى از هیزم تهیه کرد؛ اما به دلیل سنگین بودن نتوانست بیاورد، بى درنگ بـه یـاد   

  . ن را زمزمه کرددعایى افتاد که پیامبر به وى آموخته بود و آ
اى خداى یگانه اى که مانند تو کسى نیست مى میرانى هر کسى را و تو بر عرش خود «

در همان حال شخصى آمد و او را یـارى داد گـویى   » . تنهایى و تو را خواب فرا نمى گیرد
   )33(. رساند ﷓او نیز همان دعا را زمزمه مى کرد و هیزم را تا در خانه فاطمه 
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  مقام نیکان
فضه پرورش یافته خاندان ولایت بود و این امر باعث شد تا به مرور زمان به والاتـرین  

  . مقام انسانى دست یابد
مى یابیم که بـه واسـطه   » اطعام«اوج همراهى و دلبستگى او به اهل بیت را در ماجراى 

ر و اسیر و یتـیم یـاد   قرآن کریم این گونه از اطعام فقی. دست یافت» ابرار«آن فضه به مقام 
  : مى کند
چشـمه اى کـه بنـدگان    . همانا نیکان از جام هایى مى نوشند که آمیخته به کافور است«

به نذر وفا مى کنند . خدا از آن مى نوشند و آن را به هر جایى که بخواهند، روان مى سازند
وست دارند، به و طعام را در حالى که خود د. و از روزى که شر آن فراگیر است، مى ترسند

جز این نیست که شما را براى : مسکین و یتیم و اسیر مى خورانند و در دل چنین مى گویند
ما از پروردگار خود مـى  . خدا اطعام مى کنیم و از شما نه پاداشى مى خواهیم و نه سپاسى

خداونـد آنـان را از شـر آن روز نگـاه     . ترسیم در روزى که آن روز سخت و هولناك است
   )34(» .داشت

حسـن و حسـین   : ن نزول این آیات را چنین بیان مى کنندأدر کتب روایى و تفسیرى ش
پیامبر به همراه اصحاب به ملاقات آنان آمـد  . مریض شدند ﷒فرزندان امیرمؤمنان  ﷔

راى و وقتى حالشان را نگران کننده دید، یکى از اصحاب پیشنهاد کرد که اى على اگر نذر ب
   )35(. سلامتى کودکانت کنى، امید است خدا شفایشان دهد

 ﷐دختر رسول خـدا  . اگر خدا شفایشان داد، سه روز روزه مى گیرم: فرمود ﷒على 
  . و خادمش فضه نیز چنین نذر کردند؛ بعد از مدتى آن دو سلامت خود را باز یافتند

به نزد شمعون خیبرى رفت و مقدارى  ﷒امیرمؤمنان . اینک وقت وفا به نذر رسیده بود
حضـرت  . پشم براى ریسیدن و سه پیمانه جو به عنوان دستمزد گرفت و به منزل بازگشـت 
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لحظه افطار، همـه سـر سـفره حاضـر     . یک سوم از جو را آرد کرد و نان پخت ﷓فاطمه 
در این هنگام فقیرى بر در خانه ایستاد و با صداى او همـه  . خود را بگشایند شدند تا روزه

فقیـرى از مسـلمانانم    ﷐السلام علیکم یا اهل بیـت محمـد   : فقیر گفت. متوجه در شدند
  . غذایى به من بدهید، خداوند غذایى بهشتى نصیبتان کند

اى فاطمه فقیرى بر در خانه آمده و با اندوه : رمودلقمه را بر زمین گذاشت و ف ﷒على 
   )36(. از ما غذا مى خواهد
و به ایـن   )37(قبول کرد و آنچه را در سفره بود، برداشت به فقیر داد  ﷓حضرت فاطمه 

روز بعد دختر . ترتیب همه، شب را با گرسنگى به صبح رساندند و چیزى جز آب نخوردند
یک سوم دیگر از پشم را آورد و شروع به ریسیدن کـرد، سـاعتى    ﷐گرامى رسول خدا 

بعد که کار ریسیدن به پایان رسید، مقدارى دیگر از جو را آرد کرد و پنج قرص نان پخـت،  
قبل از افطار در مسجد پیامبر، پشت سر حضرت نماز جماعت را بـه   ﷒آن شب نیز على 

  .خانه روان شد جاى آورد و به سوى
سفره را گشودند و همه بر گرد آن جمع شدند، بار دیگر صداى در همه را متوجه خـود  

السلام علیکم یـا  : او گفت. این بار یتیمى از مسلمانان بود که براى طعام در مى کوفت. کرد
. اهل بیت محمد، من یتیمى از مسلمانان هستم، از آنچه مـى خوریـد، مـرا هـم سـیر کنیـد      

  .با غذاى بهشتى اطعامتان کند خداوند
اى دختـر  : کرد و گفت ﷓مثل شب قبل لقمه را بر زمین نهاد و رو به فاطمه  ﷒على 

فاطمه تمام نانها را جمع کرد . آقاى کریم، یتیمى بر در خانه ایستاده است و غذا مى خواهد
على، فاطمه، حسن، حسین و فضه شب دوم را  آنها را به فقیر داد و این ترتیب ﷒و على 

مقدارى از پشم هنـوز بـاقى مانـده    . نیز، تنها با آب افطار کردند و شب را به صبح رساندند
آخرین بخشى از جو را نیـز برداشـت و    بود، فاطمه در روز سوم آن را ریسید و در عوض

  .آرد کرد و با تمام گرسنگى و ضعف به تعداد خانواده نان پخت
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. حضـرت آمـد  . از نمـاز جماعـت برگـردد    ﷒گام افطار همه منتظر بودند تا علـى  هن
ایـن  . خواستند، به دهان بگذارند، صداى کوبیده شدن در اهل خانـه را متوجـه خـود کـرد    

آیا مـا را   ﷐السلام علیکم یا اهل بیت محمد : او نیز گفت. شخصى از اسیران مشرك بود
  !کنید و به ما طعام نمى دهید؟اسیر مى 
   )38(. از فاطمه خواست تا غذایشان را به اسیر گرسنه بدهند ﷒على 

   )39(. براى بار سوم طعام را از سفره جمع کرد و به آن نیازمند داد ﷓فاطمه 
ز انفـاق  آنهـا ا . شب سوم را نیز بى غذا به سر بردند و تنها با مقدارى آب افطـار کردنـد  

إِنمَّا ُ�طْعِمُُ�ـمْ �وِجَْـهِ اَ�� لا نرُ�ـدُ مِـنُْ�مْ جَـزاءً وَ لا (: خود، خوشحال بودند و مى گفتند
 ً   . ما به خاطر خدا به شما طعام دادیم و اجر و پاداشى از شما نمى خواهیم )شُكُورا

روانـه شـدند در    ﷐به سوى پیامبر  ﷔به همراه حسن و حسین  ﷒آن روز على 
وقتى پیامبر آنهـا را دیـد بسـیار شـگفت زده شـد و بـا       . حالى که از گرسنگى مى لرزیدند

  ».بروید نزد دخترم، فاطمه!! على جان چه شده؟ حال خوشى ندارید«: پریشانى پرسید
حراب عبادتش دیدند، تا چشم پیامبر را در م ﷓آنان وقتى به خانه آمدند، فاطمه زهرا 

به گودى نشسته بـود، او را   به پیکر رنجور و ضعیفش افتاد که از شدت گرسنگى چشمانش
پناه بر خدا، شما سه «» واغوثاه باالله؟ انتم منذ ثلاث فيما ارى؟«: در آغوش گرفت و فرمود

  »!روز است به این حال که مى بینم، بوده اید؟
بگیر اى  »خذ يا �مد هناك االله � اهل ب�تـك«: نازل شد و فرموددر همان حال جبرئیل 

  : محمد خدا گواراى اهل بیت تو کند و آنگاه این آیات را بر پیامبر خواند
ـذْكُورًا ( هْرِ �مَْ يَُ�ن شَ�ئًْا م� نَ ا�� �سَانِ حٌِ� م�  الإِْ

َ�َ ٰ�َ
َ
�سَـانَ مِـن ) ۱(هَلْ أ ا خَلقَْنـَا الإِْ إِن�ـ

طْفَ  جَعَلنَْاهُ سَمِيعًا بصًَِ�ا �� ْ�شَاجٍ ن��تْلَِيهِ فَ
َ
ا كَفُورًا ) ۲(ةٍ أ ا شَاكِرًا وَ�مِ� ِ�يلَ إمِ� إِن�ا ) ۳(إِن�ا هَدَْ�نَاهُ ا�س�

غْلاَلاً وسََعًِ�ا 
َ
ْ�تَدْناَ �لَِْ�فِرِ�نَ سَلاَسِلَ وَأ

َ
سٍ َ�نَ ِ�زَا) ۴(أ

ْ
ُ�ونَ مِن كَأ برَْارَ �َْ�َ

َ
 جُهَا َ�فـُورًاإِن� الأْ

رُوَ�هَا َ�فْجِـً�ا ) ۵( ِ ُ�فَج� بُ بهَِا عِبَادُ ا�� هُ ) ۶(َ�ينًْا �َْ�َ ذْرِ وََ�ـَافوُنَ يوَْمًـا َ�نَ َ�� يوُفـُونَ بِا��ـ
   ).ُ�سْتَطًِ�ا
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  آیا بر انسان روزگارى نگذشت که هیچ لایق ذکر نبود؟«
  . ما او را از نطفه مختلط خلق کردیم و صاحب چشم و گوش کردیم

ما به حقیقت راه را به انسان نمودیم حال خواهد هدایت پذیرد و شکر این نعمت گوید و 
  . خواه آن نعمت را کفران کند

و نیکوکاران عالم . ما براى مجازات کافران غل و زنجیرها و آتش سوزان آماده کرده ایم
از سرچشمه گوارایى آن بنـدگان خـاص   . شرابى نوشند که طبعش کافور استدر بهشت از 

  . خدا مى نوشند که به اختیارشان هر کجا بخواهد جارى مى شود
که آن بندگان نیکو به عهد و نذر خود وفا مى کنند و از قهر خدا و روزى که شرش همه 

   )40( ».اهل محشر را فرا مى گیرد، مى ترسند
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  راز مقام نیکان
: مى آورد و مى نویسـد  ﷒علامه طباطبایى در ذیل این آیات، تفسیرى از امام صادق 

بُ بهَِـا عِبـَادُ اَ�� (: فى حدیث ﷔عن ابیه  ﷒فى امالى الصدوق باسناده عن الصادق  َ�ينًْا �َْ�َ
رُوَ�هَا َ�فْجًِ�ا يوُفوُنَ (یفجر الى دور الانبیاء و المؤمنین  وآله عليه االله صلىقال فى دار النبى  )ُ�فَجِّ

ذْرِ  هُ (و جـاریتهم   ﷕یعنـى علـى و فاطمـۀ و الحسـن و الحسـین       )باِ�� وََ�ـَافوُنَ يوَْمًـا َ�نَ َ��
  ... )ُ�سْتَطًِ�ا
  ) 41(. یعنى على، فاطمه، حسن، حسین و خادم آنها فضه» یوفون بالنذر«

بى گمان و پاداشى که فضه برد و در ردیف ابراز و نیکان جاى گرفت، علاوه بر پیـروى  
بودن کارش بود و اینکه مى گوید به خاطر شما مـى  ) لوجه االله(به خاطر  ﷕از اهل بیت 

  . است» لوجه االله«بخشم، نیز به دلیل این است که یقین یافته است، همراهى با آنان 
علامه مجلسى بعد از . ضه نیز شایستگى رسیدن به چنین مقامى را مى یابداز این روى ف

  : نقل پانزده روایت مختلف در مورد شاءن نزول این آیات، مى نویسد
بعد از آن که بر اجماع مفسرین و محدثین بر این که این سوره در حـق اصـحاب کسـاء    

ایثار از غیر ائمه بر نمـى آیـد و    اینگونه: زیرا. نازل شد، پى بردى، هیچ کسى شبهه نیاندازد
نزول این سوره به همراه غذاى براى آنها دلیل بر جلال و رفعت و کرامـت آنهـا نـزد خـدا     
است و اختصاص آنها به این نیکو داشت به همراه مکارم دیگر سبب مى شـود، کـه نسـبت    

  »... دادن این فضل به غیر آنها که هیچ مکارمى ندارند، قبیح باشد
ض و کنایه علامه مجلسى در حقیقت پاسخى به گروه هـاى منحـرف از جملـه    این تعری

را مستحق چنین پاداشى مى داننـد و اساسـا مـدنى     ﷕ناصبى ها است که غیر اهل بیت 
و گرنه تعریض وى به سهیم نبودن فضـه در ایـن    )42(بودن این سوره را زیر سئوال مى برند 
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از جمله خود علامه مجلسى نیز بـه ایـن دیـدگاهها    . باشدبزرگ نمى تواند صحیح   پاداش 
   )43(: توجه داشته و مى نویسد

چگونـه   آنچه که بعضى از ناصبى ها شبهه وارد کرده اند کـه سـوره مکـى اسـت، بـس     
حوادث مدینه را نقل کرده، توسط شیخ امین الدین طبرسـى جـواب داده شـده اسـت و او     

بقـره،  : ره هایى که در مدینه نازل شد عبارت بودند ازسو: روایت ابن عباس را نقل کرده که
   )44(هل اتى ... انفال

بى گمان فضیلت هایى که فضه در سایه تلاش و همگانى با اهل بیت کسب کرد، منحصر 
  : از این روى ذبیح االله محلاتى در ریاحین الشریعه مى نویسد. در یک یا چند مورد نبود

استثناى فضه وارد شده است کـه از فوائـد و علائـم     سى آیه در حق امیرمؤمنان بدون«
و آن بر حسب ظاهر صـبر و شـکیبایى بـر گرسـنگى در     . متابعت، خلوص و مودت اوست

مدت سه روز است که در اطعام قرض نان به مسکین و یتیم و اسیر با موالى خود همراهـى  
، وقتـى آنهـا تشـنه    فضه گرسنه بود، زمانى که اهل بیت گرسنه بودند و تشنه بـود . مى کرد
   )45(» ...د، روزه بود، وقتى روزه بودندنمى خوابید، وقتى آنها نمى خوابیدن. بودند

آنچه براى بانوان ما در عصر حاضر مى تواند راهکارى بـراى دسـتیابى بـه قلـه هـاى      
معرفت و شرافت معنوى باشد، پى بردن به سر مقاماتى است که بانوانى شایسته چون فضـه  

و ما سعى داریم به اجمال آنچـه را کـه از کتـب روایـى و تفسـیرى      . یافته اند به آن دست
  . درباره این شایستگى یافته ایم، باز گوییم

ولـى بایـد توجـه داشـت کـه ایـن       . البته این راز چیزى جز همراهى با اهل بیت نیست
ضـه بـه   بـود و ف » لوجـه االله «همراهى به معناى تقلید محض و بى دلیل نبود، بلکه همراهى 

از این روى صادقانه و خاضعانه راه آنان را پى مى گرفت و بـه  . پاکى راه آنان ایمان داشت
فضه براى این همگامى چند مرحله را طـى  . مى شد» لوجه االله«این ترتیب عمل او مصداق 
  : کرد که به شرح ذیل است
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خلاصى، خدا  بشر به هنگام گرفتارى روى به خدا مى آورد، اما به محض: وفاى به نذر
. نذر، انسان را به پروردگار توجه مى دهد تا گرفتـاریش برطـرف شـود   . از یادش مى رود

وفاى به عهد و نذر انجام اعمالى است که خداى تعالى به آن دستور داده است و عـدم وفـا   
به عهد و نذر به فراموشى سپردن خداست و به این صورت بین دستیابى به شرافت معنـوى  

  . ذر رابطه اى عمیق وجود داردو وفاء به ن
مشخصه دیگر ابرار، به فکر حساب و روز جزاء بودن اسـت، چـه   : ترس از روز حساب

از این . انسان هاى نیکوکار نیز نمى توانند به طورى که شایسته خداست، او را عبادت کنند
صـه و  روى همواره نقص و کاستى در اعمال انسان وجود دارد و فضه با آگاهى از ایـن نقی 

  . ترس از حساب توانست با میل خود به یارى مستمندان بپردازد
سرکوب خودخـواهى و برتـرى جـویى در سـایه اطعـام بـه دیگـران        : اطعام نیازمندان

اطعام به این معنى است که شخص تنها خود را نمى بیند، . خصوصا نیازمندان تحقق مى یابد
  . نان عشق مى ورزدبلکه دیگران را نیز مستحق یارى مى داند و به آ

رضایت اساس اعمال است تا آنجا که اهل بیت هیچ درخواستى از فقیـر و  : رضایت خدا
اسیر و یتیم ندارند و در هنگام گفتگو نیز تنها با خدا سخن مى گوینـد و از او پـاداش مـى    

  . خواهند
از شما مزد  درباره این بخشش به خاطر خدا غذا مى دهیم و ﷒از این رو امام صادق 
  . و تشکرى نمى خواهیم

به خدا قسم این را نگفتند؛ بلکه با خود چنین گفتنـد و خـدا از   : فرمود ﷒امام صادق 
   )46(... باطن آنها خبر داد
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  وعده غذاى بهشتى
موضوع وعده شـراب و غـذاى   ) اطعام و ایثار و نزول آیات الهى(بعد از رویداد بى نظیر 

ن روزه داران ایثارگر از اهمیت فوق العاده اى برخـوردار اسـت، زیـرا فضـه     بهشتى براى ای
توفیق مى یافت از ثمره کار بزرگ خود در این دنیا، آگاه بشود و خداوند متعال با فرستادن 
آیات خود، از وفاى به نذر و ایثار و اطعام آنان قدردانى مى کند و در قبال آن، نوشـیدن از  

فور و چشمه اى که بندگان خدا از آن مـى نوشـند و هـر جـا خـود      جام هاى آمیخته به کا
ـُ�ونَ مِـن (: بخواهد روان مى سازد، را به آنها بشارت مى دهد و مى فرماید بـْرَارَ �َْ�َ

َ
إِنَّ الأْ

سٍ َ�نَ ِ�زَاجُهَا َ�فُورًا
ْ
رُوَ�هَـا َ�فْجِـً�ا( )كَأ بُ بهَِـا عِبـَادُ اَ�� ُ�فَجِّ ذکـر ثـواب و    )َ�ينًْا �َْ�َ

پاداش از لحاظ روانى تأثیر زیادى در رفتار فضه به جا مى گذاشت و او را وادار به اصلاح 
بیش از پیش خود و انفاق افزونتر مى کرد؛ اما اینکه چرا ذکر پاداش با جـام هـا و چشـمه    
 هایى آغاز مى شود که به کافور آمیخته اند و هر جا ابرار بخواهند، جریان مـى یابـد، بایـد   

چون جام ها و چشمه ها با قوى ترین انگیزه انسانى ارتباط دارند، و ثابت شده است : گفت
   )47(. که انگیزه تشنگى و گرسنگى در ساختار آدمى نقش مهمى دارند
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  تا غسل مهتاب : بخش سوم
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  غروب ابدى
در . سال دهم هجرى، اولین سالى بود که فضه تلخى هاى زندگى جدیدش را تجربه کرد

شـهرت  ) حجـۀ الـوداع  (پس از انجام آخرین مراسم حج کـه بـه    ﷐ین سال پیامبر خدا ا
صفر سـال ده هجـرت، بـا     28یافت، حالش رو به وخامت گذاشت، تا اینکه روز دوشنبه، 

  .تمام غم و اندوهش فرا رسید
بود او که شاهد غم و انـدوه جانکـاه فاطمـه     ﷓در این روز فضه در کنار فاطمه زهرا 

بهتر  ﷐بود، حضرت را دلدارى مى داد و امیدوارش مى ساخت که حال رسول خدا  ﷓
خواهد شد؛ اما بالاخره آن غروب ابدى فرا رسید و آخرین فرستاده الهـى چشـم از جهـان    

   )48(. فرو بست
طر سپرد؛ روزهایى که او و دیگر بانوان علاقمند بـه اهـل   فضه آن روزها را خوب به خا

او اخبارى مهـم و گـاه   . بودند ﷐مونس یگانه دختر رسول خدا  ﷓بیت و فاطمه زهرا 
  . منحصر به فرد، از اوضاع و احوال آن روز، را براى آیندگان به یادگار گذاشت

گریـه  . وفات یافت، کوچک و بزرگ سوگوار شدند ﷐وقتى پیامبر خدا «: او مى گفت
بر حضرت زیاد شد، دلدارى دهنده اى نبود و مصیبت حضرت بر نزدیکان اصحاب، اولیاى 

کسى را ملاقات نمـى کـردیم، از زن و مـرد،    . دوستان، بیگانگان و خویشاوندان سخت بود
   )49(. مگر اینکه مى دیدیم گریان و نالان است

او بیش . سرتاسر وجود فضه را داغ جدایى از دوست داشتنى ترین خلق خدا، فرا گرفته
  . از هر مسلمان دیگر از این غم جانکاه مى سوخت



39 

  

  دوران انحراف
سرآغاز ظهور فرقه هاى مختلف فکـرى و سیاسـى منافقـان را دوران بایـد از رحلـت      

فضه در این دوره مى تواند پیام هاى مهمى از  دانست و مطالعه زندگى ﷐حضرت محمد 
  . را به ما نشان مى دهد» استقامت در مسیر حق«

و او با چه انگیـزه اى در مقابـل سـیل    . آنچه باعث شد فضه راه حق را برگزیند چه بود
تحریف واقعیتها و غصب حقوق مسـلم مقاومـت کـرد؟ تـاریخ پاسـخ ایـن پرسـش را در        

او نمـى  . به دست آورد ﷕ه فضه در پرتو زندگى با اهل بیت عمیقى مى داند ک» معرفت«
توانست باور کند بانویى که در تقسیم کار خانه با خادمى تنها و بى سرپرست، عدالت را تـا  
آخرین مرز رعایت مى کند، در ادعاهاى سیاسى اش نیز صادق نباشد و یا رادمردى چـون  

رس به اموال دنیا پیشـه سـاخته بـود، ذره اى بـه حکومـت      زهد را در عین دست ﷒على 
  .دنیوى دلبستگى داشته باشد

این عامل موجب شد تا در میان کشمکش هـاى سیاسـى، او راه صـحیح را برگزینـد و     
در راه مستقیم ثابت قدم بماند، این نکته قابل تاءمل ...) اسماء بنت عمیس، ام ایمن و(مانند 

مار از زنان هر چند اندك بودند، اما توانستند به طـور شـگفت   است که این تعداد انگشت ش
انگیز از سیطره فکرى و تبلیغى جریان حاکم خارج شوند و این درایـت سیاسـى دقیقـا در    
زمانى صورت مى گرفت که بعضى نزدیکان پیامبر، حتى برخى همسران حضرت بـه وضـع   

  . موجود و حکومت ایجاد شده رضایت دادند
ه در این فضاى بحرانى آنگاه آشکار مى شود که به کنیزان هم گـروه  ارزش رویکرد فض

و هم وطن وى نظرى بیفکنیم که هر یک در منزلى از خانـه هـاى مدینـه بـه خـدمتکارى      
  . مشغول بودند و هرگز در کشمکشهاى سیاسى وارد نمى شدند
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به اقلیتـى از   ﷐او بعد از رحلت رسول اکرم . اما سکوت در مکتب فضه جاى نداشت
زنان پیوست که با مظلومیت تمام از افشاى حقیقت پرهیـز نکردنـد و در صـف طرفـداران     

  . قرار گرفتند ﷓و فاطمه زهرا  ﷒امیرمؤمنان 
فضه و دیگر بانوان حامى اهل بیت چندین راه براى افشاى پلیدى حاکمـان و غاصـبان   

که خـود افشـاگر چهـره منافقـان و      ﷓سخنان فاطمه زهرا  در پیش روى داشتند که نقل
فضه نیز . در حجۀ الوداع بود، یکى از این روش ها بود ﷒دلایل انحراف از بیعت با على 

اسـتفاده کـرد و چهـره غاصـبان را بـا نقـل سـخنان فاطمـه زهـرا            به خوبى از این روش 
  . تبراى مردم آشکار ساخ ﷓
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  در برابر طاغوت
فضه که از نزدیک شاهد مظلومیت هاى اهل بیت بود و بارها از زبان دختر رسول خـدا  

ملامت دشمنان، تنهایى، نداشتن یاور، روى گرداندن مـردم، ضـعف   «: واژه هایى چون ﷐
ند و بـه دفـاع   مى شنید، چنان بینشى یافت که توانست در کنار فاطمه بما» ...تحمیل شده و

  . از حریم رسول االله اقدام کند
البته او تنها خادمه اى بود که از سرزمینى دور براى خدمت به مدینـه آورده شـده بـود،    
ولى خدمت در خانه اهل بیت و همراهى با پیامبر از نظر اجتماعى چهره اى محبوب از وى 

در راه دفـاع از ولایـت   ساخته و پرداخته بود و فضه از هزینه کردن ایـن چهـره محبـوب    
امیرمؤمنان باکى نداشت و بى گمان خود مى دانست که در صورت از بین رفتن این جایگاه 

  . اجتماعى حکومت به راحتى عوامل مى توانستند تا مرز نابودى او پیش روند
او در سـخت  . فضه راهش را انتخاب کرد و در مقابل، صدماتش را نیز بـه جـان خریـد   

  . دست برنداشت و با غیر امیرمؤمنان بیعت نکرد ﷕از همراهى اهل بیت ترین شرایط نیز 
بعد از بیعت اجبارى مردم با خلیفه اول، جمعى از مردان و زنان در خانـه امیـر مؤمنـان    

در واقع این خانه به پایگاه طرفـداران امیرمؤمنـان   . جمع شدند و از بیعت خوددارى کردند
  . تبدیل شد ﷒

فضه نیز در این جمع حضور داشت و علاوه بر خدمت به اهل بیت، با جراءت و شهامت 
 ﷒در مقابل غاصبان ایستاد و با بینش سیاسى قوى، به احتجاج پرداخت و ولایت علـى  

این موضعگیرى هاى شدید سیاسـى از چنـان صـداقت و اهمیتـى     . را براى آنان بازگو کرد
نوشـته اسـت، از   » معاویه بـن ابـى سـفیان   «ود که خلیفه دوم در نامه اى که به برخوردار ب

  : ت فضه و احتیاج او سخن مى گوید و مى نویسدأجر
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اصـحابم بـه در     بدان که با خالد بن ولید، قنفذ و عده اى از خواص ! اى پسر ابوسفیان«
  . خانه فاطمه رفتیم و در را به شدت کوبیدیم

فضه پشت در آمد و . ین، زینب، ام کلثوم و فضه در خانه بودندعلى، فاطمه، حسن، حس
بیعـت   ﷐به على بگو، بیرون بیاید و با جانشین رسول خدا : چه مى خواهى؟ گفتم: گفت

  . کند؛ اما فضه ایستاد و به جاى رساندن پیام من، شروع به احتجاج با من کرد
گرنه وارد خانه خواهم شـد، تـا خـود او را بیـرون      برو به على بگو بیرون بیاید و: گفتم
را  ﷓فضه همچنان ایستاده بود و مانع مـن بـود در همـان لحظـه صـداى فاطمـه       . بکشم

  : شنیدیم که مى گفت
از خدا پروا نمـى  ! چه مى گویید و چه مى خواهید؟ اى عمر! اى گمراهان تکذیب کننده

گروه شیطانى ات مرا مى ترسانى؟ حال آنکه گـروه   کنى و داخل خانه من مى شوى؟ آیا با
این چه جراءتى است که بر خدا و رسول او یافته اى؟ مى !! واى بر تو. شیطان ضعیف است

  ... خواهى نسل رسول خدا را در زمین قطع کنى و نور خدا را خاموش کنى؟
نیـز شـامل    اگر ناشایست نمى دانستم که بلا بى گناهان را! به خدا قسم اى پسر خطاب

! اى پدر؛ اى رسول خـدا . شود، مى دیدى که خدا را قسم مى دادم و او سریع الاجابه است
   )50(. اینگونه با دوستدار تو و یاور دختر تو رفتار مى کنند

در تمام این مراحل فضه کنار فاطمه و نزدیکتـرین فـرد بـه او بـود و در حـوادثى کـه       
  . با مظلومیت تمام از او یارى خواست ﷓ا لحظاتى بعد رخ مى داد، نیز فاطمه زهر
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  دستم را بگیر
تمام نشده بود و فضه نگران و مضطرب در کنار حضرت،  ﷓هنوز سخنان فاطمه زهرا 

ایستاده بود تا دختر رسول خدا را آرام کند، اما به یک باره صداى گوش خـراش شکسـته   
همه را وحشت زده کرد و لحظه اى بعد آنچه نباید مى شـد،   ﷒شدن در منزل مولى على 

ابن خطاب در ادامه نامه اش به معاویه، به این فراز از واقعـه دلخـراش آن روز   . اتفاق افتاد
  : نیز اشاره مى کند و مى نویسد

قتى کشـته  و... پشت در مانع از ورودم شد ﷓فاطمه . هیزم جمع کرده، در را آتش زدم
هاى بدر و احد را، که به دست على هلاك شده بودند، به یاد آوردم، بر افروختم و به یـک  

فاطمه پشت در بود، در را . در با صداى مهیبى باز شد. باره لگدى محکم بر در خانه کوبیدم
فاطمه چنان نالید که گویى مدینه زیر . سقط شد) محسن(به گونه اى فشار دادم که کودکش 

  : و شد و داد زدو ر
   )51( ».آه يا فضه ا� فخذي� فوا� لقد قل ما � احشا� من �ل«
او به دیـوار   ».به خدا قسم کودکم کشته شد. به سویم بشتاب و مرا دریاب! آه اى فضه«

تکیه داد و من در را به عقب انداخته، داخل خانه شدم، فاطمه با آن حال روبرویم ایستاد تا 
  . مانع ورود من شود و من از روى چادر سیلى محکمى به گوشش کوبیدم

. آرى و از این روز بود که خاندان اهل بیت براى همیشه در تاریخ آینه مظلومیت شـدند 
اى بسیارى از بزرگان نیز قابل تصور نبود و آنان گاه با دیده تردید به مظلومیت هایى که بر

  . اینگونه روایات مى نگرند
سلیم بن قیس هلالى نیز از این افراد بود لذا به حضور سلمان فارسى رسید و از سـلمان  

  آیا واقعا این جماعت، بدون اجازه وارد خانه فاطمه شدند؟: پرسید
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دا قسم که دختر پیامبر مقنعه نیز بر سر نداشت و استغاثه مـى  به خ!! آرى: سلمان فرمود
به خـدا  ! همین دیروز بود که از میان ما رفتى و فریاد زد یا فضه! یا رسول االله! یا ابتاه: کرد

   )52(. »قسم که کودکم را کشتند



45 

  

  محرم کوثر
هایى مى کرد و بـى فـایى مـردم    ، احساس تن﷐پس از رحلت رسول االله  ﷓فاطمه 

در این شرایط بحرانى، . نسبت به توصیه هاى پیامبر او را به شدت آزرده خاطر ساخته بود
: فرمـود  ﷒امیرمؤمنان : فضه از معدود محرمان وى بود در این باره امام صادق مى فرمود

  .وقتى از مرقد پیامبر برگشتیم، فاطمه ناله اى کرد
از چه شکوه مى کنى؟ او از خوابى که دیده بود، مرا آگاه کرد : م و پرسیدمبه سویش رفت

وقتى وفات کردم، کسى جز ام سلمه، ام ایمن و فضه و از مردها دو پسرم و عباس، : و گفت
سلمان، عمار، مقداد، اباذر، و حذیفه مطلع نشوند، و فقط شب دفـن شـوم و محـل قبـرم را     

   )53(. کسى نداند
بر اساس این روایت محرمان واقعى اسرار اهل بیت در این مقطع تـاریخى روشـن مـى    
شود و در فضه نوبیه نیز یکى از آنهاست و این مقام به دست فضه نیامد مگر به خاطر اینکه 

از ایـن روى  . وى با وجود تمام خطرها در جبهه اقلیت ماند و مونس و هم دم فاطمـه شـد  
  . سخن دل خود را با او در میان گذاشت ﷐دختر رسول خدا 
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  عشق به خدا
براى آشنایى با میزان علاقه فضه به فاطمه همین بس که بدانیم، تا نـام حضـرت فاطمـه    

را مى بردند، اشک چشمانش را پر مى کرد و مرواریدوار بر گونه هایش جـارى   ﷓زهرا 
رقۀ بن عبداالله در مراسم حج با فضه به وضـوح مـى   نمونه بارز آن را در ملاقات و. مى شد

  . توان مشاهده کرد
در هنگـام وفـات سـئوال     ﷓ورقۀ بن عبداالله در ملاقاتى با فضه از حال فاطمه زهـرا  

: تا سخن مرا شنید، چشمانش از اشک پر شد و گریست، آنگاه گفت«: کرد، خود مى گوید
را به هیجان در آوردى و مصیبت و دردهاى دلم را که در اندوه ساکن م! اى ورقۀ بن عبداالله

   )54(» . قلبم پوشیده بود، آشکار کردى
معرفى مى کرد و به این وسـیله نیـز    ﷓او همیشه خود را با نام فضه کنیز فاطمه زهرا 

عبـداالله بـه   آنگاه که ورقۀ بن . نشان مى داد ﷓ارادت خود و اشتیاقش را به فاطمه زهرا 
هستى، در پاسخ وى اینگونه سخن بر  ﷕گمان دارم از دوست داران اهل بیت : وى گفت

مـن کنیـز فاطمـه    . ﷐» انا فضه امه فاطمه زهرا بنت �مد ا�صط�«زبان جارى ساخت 
اه که مـى خواسـت از فاطمـه زهـرا     و آنگ )55(. هستم ﷐دختر محمد مصطفى  ﷓زهرا 
  : یادى کند، با عنوان سرور و بزرگ یاد مى کرد و مى گفت ﷓
به هر روى فضه همیشه میل قلبى خود . )56( ﷓بانویم فاطمه زهرا  ﷓مولاتى الزهرا «

  . و رضایت خاطرش از بانوى بزرگوار اسلام را ابراز مى داشت
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  فراق تا شهادت روایت
او را داشـت و  » مقام محـرم «بود و  ﷓فضه نوبیه به این دلیل که در کنار فاطمه زهرا 

از تمام قضایاى پشـت پـرده کـه     ﷐نیز به خاطر عشق و علاقه اش به دختر رسول خدا 
به شدت در  در حالى که برخى از اصحاب. براى غصب ولایت صورت مى گرفت، آگاه بود

بـا چشـمان گریـان از     ﷓مى دید که فاطمه » فضه نوبیه«پس کسب مقام حکومت بودند 
  . فراق پدر مى نالد و با ناله هاى جان سوزش از مظلومیتش شکوه مى کند

ابوبکر به همراه ابن خطاب و ابـو عبیـده و گروهـى از اصـحاب     «: ابن هشام مى نویسد
ى که به هیچ کس برخورد نمى کردند، مگر اینکه او را کتـک مـى   سقیفه مى آمدند، در حال

زدند و جلو مى آوردند و دستش را مى گرفتند و روى دست ابوبکر مى گذاشـتند و خـواه   
   )57(» . ناخواه از او بیعت مى گرفتند

فضه در راستاى همان روش تبلیغى خود براى افشاى چهره غاصبان ولایت مظلومیتهاى 
او در ملاقات با ورقۀ . را از لحظه وفات پدر تا شهادتش، به تصویر کشید ﷓فاطمه زهرا 

از اهل زمین، اصحاب و نزدیکان و دوستان، کسـى بـه انـدازه    «: بن عبداالله ازدى مى گوید
هر لحظه اندوهش تجدید مـى شـد و گریـه اش    . غمگین و گریان نبود ﷓مولایم فاطمه 
  . افزونتر مى شد

هـر روز گریـه اش   . ناله اش خاموش نشد و رنجش آرامش نیافت. او هفت روز نشست
وقتى روز هشتم شد، اندوهى، را که پنهان سـاخته بـود، آشـکار    . بیشتر از روز قبل مى شد

  ... ساخت
. سـخن مـى گفـت    ﷐گویا از زبان رسول خـدا  . طاقت نیاورد، بیرون آمد و فریاد زد

مردم گریـه مـى کردنـد، ضـجه مـى      . زنان رو به او کردند و پسران و دختران بیرون آمدند
  .کشیدند و از هر گوشه اى آمده بودند
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شد تا صورت هاى زنان دیده نشود، زنان گمان کردند که رسول خدا   چراغ ها خاموش 
نـدا زد و   ﷓شت فرو رفتنـد و فاطمـه   مردم در دهشت و وح. از قبر برخاسته است ﷐

  . ندبه کرد
اباه وا ابتاه وا صفياه وا �مداه وا اباالقاسماه وا ر�يع الارا�ل و ا�تا� من �لقبلة و ا�ص� «

   )58( ».و من لا ب�تك ا�وا�ة ا��
اباالقاسم واى بهار بیوه زنـان و  ، واى ﷐پدر، واى پدر، واى برگزیده خدا، واى محمد 

یتیمان چه کسى رو به قبله ایستد و نماز گذارد و چـه کسـى بـراى دختـر مصـیبت زده و      
  حیران تو هست؟
محمـد    تا اینکه از قبـر پـدرش   . از شدت گریه دیگر چیزى را نمى دید. آنگاه برگشت

قـدم  . ذنـه قـرار گرفـت   أسـوى م  وقتى نگاهى به خانه کرد، یک سمتش به. دور شد ﷐
زنـان بـه سـویش    . هایش را کوتاه کرد و همچنان ناله بر مى آورد، تا اینکـه بیهـوش شـد   

  : آمد آنگاه گفت  شتافتند و آب به صورتش پاشیدند تا به هوش 
. مـى کنـد    دشمن مرا سرزنش . پدر جان قوتم و خویشتن دارى خود را از دست داده ام

صدایم . پدر جان یکه و تنها باقى مانده و در کار خود سرگردانم. دحزن و اندوه مرا مى کش
پس از ! پدر جان. خاموش، پشتم شکسته، زندگیم در هم ریخته و روزگارم تیره شده است

  .تو براى وحشتم مونسى نمى یابم و مانعى براى گریه ام و یاورى براى ضعفم پیدا نمى کنم
پـدر  . بوط جبرئیل و مکان میکائیل از بین رفتآرى پدر بعد از تو نزول قرآن و محل ه

پدر عزیز؛ مـن  . پس از تو روابط انسان ها دگرگون شد و درها به روى من بسته شد! جان
! پـدر جـان  . بعد از تو از دنیا نفرت دارم و تا زمانى که نفسم برآید، بر تو گریه خواهم کرد

فریـاد اى پـدر فریـاد اى    . نـدارد شوق من نسبت به تو پایانى و اندوهم بعد از تو انجـامى  
   )59(! پروردگار جهانیان

  : مى گوید ﷓فضه بعد از نقل تمام سخنان فاطمه زهرا 
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بزرگـان  . به خانه اش برگشت، شب و روز گریست و اشـکش قطـع نشـد    ﷓فاطمه «
شـب و   ﷓فاطمـه   ﷒اى اباالحسـن  : رفتند و گفتند ﷒مدینه جمع شدند، به نزد على 

از او بخواه یـا  ... روز گریه مى کند و کسى از ما نیست که شب را به راحتى به صبح برساند
  .شب گریه کند یا روز

 ﷒علـى  . آرام شـد  ﷒با دیدن علـى   ﷓آمد، فاطمه  ﷓به نزد فاطمه  ﷒على 
بزرگان مدینه از من خواسته اند تا از تو بخواهم یـا شـب    ﷐اى دختر رسول خدا : گفت

اى اباالحسن چقدر اندك است مانـدن مـن در میـان    : فرمود ﷓گریه کنى یا روز، فاطمه 
سوگند بـه خـدا هرگـز سـکوت     . مردم و چه قدر نزدیک است پنهان شدن من از جمعشان

 ﷐د نه شب و نه روز گریه ام را تعطیل نمى کنم تا اینکه به پدرم رسول خـدا  نخواهم کر
   )60(» . هر طور دوست دارى عمل کن: فرمود ﷒على . بپیوندم

بیـت  «خانه اى براى فاطمـه در بقیـع سـاخت کـه      ﷒از آن پس على : فضه مى گوید
به آنجا مى رفت و بین قبرهـا   ﷕با حسن و حسین  ﷓فاطمه . نامیده مى شد» الاحزان

بـه  . مى آمد و او را به خانه مـى بـرد   ﷒گریان بود، وقتى شب از راه فرا مى رسید، على 
  . مریض شد ﷓هفت روز گذشت و فاطمه همین صورت بود تا اینکه بیست و 

در راه از . نماز ظهر را خوانـد، بـه سـوى خانـه روان شـد      ﷒روز چهارشنبه که على 
   )61(. وخامت حال فاطمه آگاهى یافت، به سرعت خود را به او رساند و با وى سخن گفت

ن نمى دانم که بعد از من براى م. مرگى را که گریزى از آن نیست، یافته ام! اى پسر عمو
اگر ازدواج کردى یک روز و شب را به فرزندان مـن  . ازدواج نکردن تحمل نخواهى داشت

به صورتشان داد مزن که آنهـا یتـیم و غریـب و    . و روز و شب دیگر را به او اختصاص بده
در آنـان  واى بر ما. دیروز پدر بزرگ و امروز مادرشان را از دست داده اند. شکسته هستند

  . که این دو را بکشند و به خشم آورند



50 

در  ﷓فاطمه . ﷐این خبر را از کجا مى دانى اى دختر رسول خدا : پرسید ﷒على 
  : ضمن سخنانش فرمود

 را در خواب دیدم که در قصرى از در سـفید اسـت، وقتـى مـرا دیـد،      ﷐رسول خدا 
به خدا قسم که اشتیاق من بـراى  : گفتم. به سویم بشتاب، عزیزم که مشتاق تو هستم: فرمود

  . رسیدن به شما بیشتر است
. تو امشب نزد من هستى و او در آنچه وعده مى دهد، راستگو و عمل کننده است: فرمود

دان که از سوره یاسین را برایم بخوان و ب فاذا اءنت قراءت یس فاعلم اءنى قد قضیت نحبى
پس مرا غسل بده و لباسم نگشاى کـه مـن طـاهره مطهـره هسـتم و بـا تـو        ! دنیا مى روم

نزدیکترین اهلم بر من نماز بخوانند و شب مرا دفن کن که به این واقعه حبیـب مـن رسـول    
   )62(» ... آگاهم ساخت ﷐خدا 



51 

  

  غسل مهتاب
باید مراسم تشییع، غسل و دفن به صورت مخفیانـه   ﷓بر اساس وصیت حضرت زهرا 

و یکـى از نزدیکتـرین    ﷓صورت مى پذیرفت، اما فضه به عنـوان محـرم فاطمـه زهـرا     
در . اشخاص به وى توفیق یافت در مراسم غسل و کفن آن بانوى دو سرا نیز شـرکت کنـد  

دعوت کـرد تـا بـراى آخـرین بـار       ﷓از وى مانند فرزندان فاطمه  ﷒این مراسم على 
  . سیماى دختر پیامبر را به نظاره بنشینند

کارش را به عهده گرفتم ! به خدا قسم«: مى گوید ﷒فضه آن روز تلخ را از زبان على 
آنگاه بـا بـاقى مانـده حنـوط     . به خدا او مبارك، طاهر و مطهر بود. و با لباسش غسل دادم

اى ام کلثـوم، اى  : وقتى خواستم رداء را ببنـدم، گفـتم  . کشیدم و کفنش کردمپیامبر، حنوط 
زینب، اى فضه، اى حسن، اى حسین بشتابید و از مادرتان بهره گیرید که این جدایى اسـت  

   )63(. و دیدار در بهشت است
را شرح مى دهـد و   ﷓آنگاه فضه خداحافظى تک تک اشخاص حاضر با فاطمه زهرا 

  : جنازه را به سوى قبر رسول خدا برد و گفت ﷒على «: آخر مى گویددر 
ا�سلام . ا�سلام عليك يا نور االله. ا�سلام عليك يا حبيب االله. ا�سلام عليك يا رسول االله«

ا�سلام عليك و ا�حية واصلة م� ا�ك و �يـك و مـن اب�تـك ا�ازلـة . عليك يا صفوة االله
فوا حزناه � ا�رسول ثم من بعـده . وديعة قد اس�دت و ا�رهنة قد اخذتعليك بفنائك و ان ا�

با اهـل و   ».� ا�تول و لقد اسودت � الغ�اء و بعدت ع� ا��اء فوا حزناه ثم وا اسفاه
اصحاب و موالى و دوستداران و طایفه اى از مهاجران و انصار آنگاه بر حضرت نماز خواند 

  : ت و سنگ لحد بر آن نهاد این اشعار را خواندوقتى او را در قبر گذاش
ــرة   ــى کثیــ ــدنیا علــ ــل الــ   ارى علــ

  و صـــاحبها حتـــى الممـــات علیـــل        

   
  لکــــل اجتمــــاع مــــن خلیلــــین   

ــل       ــدکم لقلیــــ ــائى عنــــ   و ان بقــــ
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  و ان افتقـــادى فاطمـــا بعـــد احمـــد   

ــل        ــدوم خلیـ ــى اءن لایـ ــل علـ )64( دلیـ
  

   
مى بینم که ناگوارى هاى دنیا نسبت به من زیاد شده است و تا هنگام مرگ صاحبش را 

  . رها نمى کند
هر اجتماعى از دوستان روزى از هم جدایى مى شوند و من هم مدت کوتاهى نزد شـما  

  . هستم
  . ام ندارددلیل بر این است که دوستى دو ﷐بعد از پیامبر  ﷓و رحلت فاطمه 
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  تا عصر سرخ: بخش چهارم
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  خانواده و فرزندان
فشارهاى سیاسى قدرت حاکم براى از بین بردن نفوذ  ﷓بعد از شهادت حضرت زهرا 

هر دو سـتون بـر پـا دارنـده     . و اقلیت طرفدار آنان، فزونى یافت ﷕و مقاومت اهل بیت 
ریختند و امیرمؤمنان با یارانى انگشت شمار، در معـرض  فرو ) پیامبر و فاطمه(خیمه اسلام 

  . خباثت ها و دشمنى ها واقع شد
دیگر خادمـه ى حضـرت امیرمؤمنـان     )65(» زبرا«فضه، همراه همیشگى خاندان پاکان با 

بودند و از کودکـان   ﷒در این دوره غریب و در این برهه ى حساس نزد امیرمؤمنان  ﷒
فضه بـراى تشـکیل    ﷒در همین دوران به تشویق على . سرپرستى مى کردند ﷓فاطمه 

که او هـم از  » ابوثعلبه«با  ﷒زندگى مشترك آماده شد و سرانجام با راهنمایى هاى على 
فاطمـه زهـرا   «: این خبـر را در تـاریخ چنـین مـى خـوانیم     . اهالى حبشه بود، ازدواج کرد

جاریه اى داشت به نام فضه و بعد از ایشان به امیرمؤمنان اختصـاص یافـت و    السلام عليها
   )66(» .ابوثعلبه ى حبشى تزویج شد توسط آن بزرگوار به

بود و حاصل آن بـراى فضـه و    ﷓ازدواج وى با ابو ثعلبه بعد از شهادت فاطمه زهرا 
از هم گسست و بلاى زمانه به زودى فضـه   این پیوند به زودى. ابو ثعلبه تولد یک پسر بود

بعـد از آن بـار دیگـر بـه راهنمـایى علـى       . و تنها فرزندش را در غم وفات پدر فـرو بـرد  
) ملیـک (از وى به نام  )67(در برخى کتب . ازدواج کرد» سلیک غطفان«با مردى به نام  ﷒

  ) 68(. یز وفات یافتدر همین حین یگانه فرزند فضه از ابوثعلبه ن. یاد شده است
یکى از نویسندگان بر خلاف دیگران مدعى است که زمان ازدواج فضه نوبیـه، بـه دوره   

ابو ثعلبه از دنیا رفت، فاطمه از فضـه  «: او مى نویسد. بر مى گردد ﷓حیات فاطمه زهرا 
عد از وفات فضه ب. نوس کرد تا خود از دار جهان رحلت کردأدلجویى کرد و او را با خود م

   )69(» .ازدواج کرد» سلیک«با مردى به نام  ﷓فاطمه 
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ولى به نظر مى آید دلیلى براى اثبات این ادعا وجود ندارد و هیچ مدرکى نمى تـوان در  
  . تاءیید آن ارائه کرد

از این روى برخـى  . در اغلب کتب تاریخى نامى از فرزندان سلیک به میان نیامده است
اده اند فرزندان فضه از شخصى دیگر باشند، زیرا در مـوارد فراوانـى نـام دختـر،     احتمال د

پسران و نوه هاى فضه در حافظه تاریخ ضبط شده است که معلوم مى سازد شوهرى غیر از 
البته برخى بر این عقیده اند که این فرزندان متعلـق بـه شـوهر دوم،    . این دو نیز داشته است
   )70(. یعنى؛ سلیک هستند

در هر صورت فضه فرزندانى داشت که براى همیشه موجب سرافرازى مادرشان بودنـد؛  
حفـظ قـرآن و   : (دختران و پسران شیعى و متعهد که مانند مادر بزرگوارشان؛ کمالاتى چون

نـام دختـر او   » مسـکه «. را به ارث بردنـد ) اجابت دعا و صفاى باطن و زهد و تقوى الهى
نوه اش اسـت و مؤلـف ریـاحین    » شهره«اره کرده است و است که علامه مجلسى به آن اش

   )71(. الشریعۀ از او نام مى برد
هر چند از مسکه اطلاع چندانى در حافظـه تـاریخ نمانـده اسـت ولـى فضـل و کمـال        

  . فرزندش؛ شهره و حافظ قرآن بودنش، در ذهن تاریخ جاویدان مانده است
علامه مجلسى در روایتى از اسامى داوود، محمد، یحیى و عیسى به عنوان فرزندان فضه 

مرحـوم مجلسـى   «: نام مى برد درباره میزان صحت این روایت ذبیح االله محلاتى مى نویسد
مدرك این خبر را از دو نفر مشیخه اهل سلوك و عرفان حکایت مى کند که بهتـر از روات  

  ) 72(» . ستکثیر الروایۀ غیر ضابط ا
فضه با وجود تمام درگیریهاى سیاسى و خدمتگزارى افتخارآمیز در خانه امامت، هرگـز  

او چنان به تربیت فرزندانش همـت  . شانه از مسؤ لیت پرورش فرزندانى فرزانه خالى نکرد
  .گمارد که نسل بعد از نسل کمال مادر را صاحب شدند
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مقامات والایى در عفاف، تقوا و تقرب نـزد  آنان یا حافظ مستجاب الدعوة بودند و یا به 
تا آنجا که مورخان، از آنان، به عنوان الگوهایى عملى براى . خداى تعالى دست یافته بودند

آنچه در زیر مى خوانید، نمونه اى است از کمالاتى که فرزنـدان فضـه   . آیندگان نام برده اند
  . ابت دعا برسدتوانستند نصیب خود سازد و مانند مادرشان به مقام اج
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  به سوى خانه دوست
بانویى را سوار بـر چهارپـایى لاغـر    ) در مسیر مکه(هنگام حج، : مالک دینار مى گوید

حیوانى بسیار لاغر بود و معلوم نبود که بتواند مسافر خـود  . دیدم که به آرامى راه مى پیمود
مردم او را از رفتن با این چهار پـاى  . را در چنین بیابان و مسیرى طولانى به مقصد برساند

تا اینکه وسط بیابـان، چهارپـا از   . ى داشتند ولى او به ادامه مسیر اصرار داشتنحیف باز م
آن بانو پیاده شد و لحظه اى بعد سر به سوى آسمان برداشـت و اینگونـه بـا    . رفتن بازماند

  : خداى خود نجوا کرد
لا � ب�� تر�ت� و لا ا� ب�تك �لت�، فوعزتـك و جلا�ـك �ـو فعـل � هـذا غـ�ك �ـا «
   )73( ».ته الا ا�كشكو

به عزت و جلال تو سوگند اگر جز . نه مرا به خانه ام گذاشتى و نه به خانه ات رساندى
  . تو کسى با من این گونه رفتار مى کرد، نزد تو شکایت مى آوردم

. من شگفت زده نجواى او را شاهد بودم که لحظه اى بعد صداى پایى مرا به خـود آورد 
ا مى آمد، برگرداندم، دیدم مردى سوار بر شتر با عجله به سـوى  چشمم را به سویى که صد

تا چشم روى هم گذاشتم، او خود را به ما رساند و از آن بانو خواست تا سـوار  . ما مى آید
  . وقتى سوار شد، در یک چشم بر هم زدن آن ها از مقابل دیدگانم ناپدید شدند. شتر شود

ناگهان چشـمم بـه همـان    . انجام مراسم کردم وقتى به محل طواف رسیدم، خود را آماده
خود را به او رساندم و بى مقدمه او را قسم دادم کـه بگوییـد   . بانو افتاد، در حال طواف بود

دختر مسکه و نوه فضـه، خادمـه   » شهره«من : شما کیستید؟ او نیز در جمله اى کوتاه گفت
   )74(. هستم ﷓حضرت فاطمه زهرا 
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  ضهمقام علمى ف
فضه علم سرشار و قدرت یادگیرى بسیارى داشت و این اسـتعداد بـود کـه او را بـراى     

از این روى توانست بـه  . آماده مى ساخت ﷕کسب فضایل و کمالات علمى از اهل بیت 
درجات والایى از پیروى و همراهى عترت و در کنار آن کسـب برتـرى هـاى اعتقـادى و     

  . علمى دست یابد
ه را از دیگران متمایز مى کند و از وى بانویى شاخص مى سازد، این است کـه  آنچه فض

قدرت یادگیرى پذیرش حق، خستگى ناپذیرى، حافظه قوى، قـدرت  (وى ظرفیت وجودى 
  . به کار برد و در آن خاندان ذوب شد ﷕خود را در راه دفاع از اهل بیت ...) خطابه و

سود مى برد و به انتقادهـاى   ﷕راى دفاع از اهل بیت فضه از امتیازهاى علمى خود ب
مـى   ﷕علمى از دستگاه جاهل عصرش مى پرداخت و آن ها را غاصب حق اهـل بیـت   

  .دانست
که مبین بحث فکرى : درباره شجاعت به ماجرایى اشاره مى کند ﷒چنانکه امام صادق 

بین فضه و عمر بوده است و فضه جواب قاطعى به عمر مى دهد که عمر در جواب استدلال 
شعرة من آل ابى طالـب افقـه مـن    «: منطقى و محکم فضه وامانده و حیرت زده چنین مى گوید

  . ى فقیه تر استتار مو از خانواده ابیطالب از قبیله عد »یکیعد
بى گمان عظمت این گفتار آن گاه روشن شود که بدانیم طایفه عدى در فقاهـت سـرآمد   

  . روزگار خویش و ضرب المثل فقاهت بودند
  . این برخورد، به یقین تنها رویدادى نیست که براى فضه روى داده است
دن عجز او است؛ رویدادى که سراسر گویاى به مبارزه طلبیدن خلیفه و تعمد در نشان دا

چه آن جا که تشخیص دلیل شکایت را به عهده خلیفه مى گذارد و چه آن جا که وى را به 
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فضه بـانویى بـود   . بر حذر باش که مذاهب تو را گمراه نکند: باد انتقاد مى گیرد و مى گوید
  . که علم و دانایى اش زبانزد عام و خاص بود
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  حافظ قرآن
حفـظ قـرآن و   . دیگر نیز از وى بانویى اسوه سـاخت  نبوغ درخشان فضه در عرصه اى

استفاده از آن گویاى آگاهى فضه از معارف قرآنى بود خصوصا که او در مکتب اهـل بیـت   
پرورش یافت و مى توانست از آیات الهى براى استشهاد در مقابـل حاکمـان و نشـر     ﷕

  . سود برد ﷕فرهنگ اهل بیت 
 تـأثیر از جمله اشخاصى است که با فضه نوبیه ملاقات کرد و تحت » یرىابوالقاسم قش«

وى که هر چه مى گفت، جواب خود را با آیات . قدرت شگفت انگیز حافظه او قرار گرفت
الهى از زبان بانویى گمنام مى شنید، به دقت، محتواى گفتگوى خود با فضـه را بـه خـاطر    

  . سپرد و آن را به یادگار گذاشت
مورد اشـاره قـرار   » بحارالانوار و الدرالمنثور«ع گوناگون شیعى و سنى از جمله در مناب
  : گرفته است

  : وى از آن رویداد تاریخى این گونه یاد مى کند
در بـین راه  . روزى در بیابان از قافله عقب افتادم و به ناچار تنهـا مسـیر را ادامـه دادم   

  شما کیستید؟: افتاده بود، از او پرسیدمبانویى را دیدم که او نیز از قافله اش عقب 
  .) بگو به سلامت که بزودى آگاه مى شوند( )75( )وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوفَْ َ�عْلمَُونَ (: گفت

  در این بیابان چه مى کنید؟: سلام کردم و دوباره پرسیدم
ُ َ�هُوَ ا�مُْهْتَدِي وَمَن يضُْلِلْ ( -  هر کس را خدا هدایت کند، گمراه کننده ( )76( )مَن َ�هْدِ ا��

  .) اى برایش نخواهد بود
  از آدمیان هستى یا از طایفه جن مى باشى؟

اى فرزندان آدم زیورهـاى خـود را   ( )77( )ياَ بَِ� آدَمَ خُذُوا زِ��تََُ�مْ عِندَ ُ�� َ�سْجِدٍ ( - 
  ) در مقام عبادت به خود برگیرید



61 

  از کجا مى آیى؟ - 
   ».آن مردم از مکانى دور دعوت مى شوند« )78( )مِنْ مََ�نٍ بعَِيدٍ  ُ�نَادَوْنَ ( - 
  به کجا مى روى؟ - 
َ�هِْ سَـِ�يلاً ( -  ) کعبه(براى خدا، حج خانه « )79( )وَِ�َ� َ�َ ا�َّاسِ حِجُّ اْ�َيتِْ مَنِ اسْتَطَاعَ إِ

   ».بر عهده مردم است هر که توانایى رسیدن به آنجا را داشته باشد
  چند روز است از خانه و کاشانه ات بیرون آمده اى؟ - 
ي�امٍ ( - 

َ
رضَْ وَمَا بَ�نَْهُمَا ِ� سِت�ةِ �

َ
مَاوَاتِ وَالأْ خداونـد آسـمان هـا و    « )80( )وَلقََدْ خَلقَْنَا ا�س�

  ».زمین را در شش روز آفرید
  . متوجه شدم شش روز است که در راه مى باشد

  است؟ غذاى تو چیست، توشه ات کدام - 
عَامَ ( -  ُ�لوُنَ الطَّ

ْ
پیامبران را بدون بدن قرار ندادیم تا بـه  « )81( )وَمَا جَعَلنَْاهُمْ جَسَدًا لاَّ يأَ

  ».غذا نیاز نداشته باشند
آن گاه . فهمیدم که غذایش تمام شده است، پس آنچه داشتم، تقدیم کردم و او تناول کرد

  . ه کاروان برسیمدر راه رفتن کمى عجله کنید تا ب: به او گفتم
فُ اَ�� نفَسًا إِلاّ وسُعَها(: گفت خداوند شخصى را مکلف نمى کند؛ مگـر  « )82( .)لا يَُ�لِّ

  ».به مقدار توانش
  . بیا بر پشت من روى حیوان بنشین: گفتم - 

خداونـد،   اگر در آسمان و زمین بـه جـز  ( )83( )آ�هَِةٌ إِلاَّ اَ�� لفََسَدَتاَ هِمَاي�وَْ َ�نَ �ِ (: گفت
  .) خدایى وجود داشت، فساد در آسمان و زمین رخ مى داد

ِ «: پیاده شدم و او را سوار کردم او گفت رَ َ�ا هذا یسُبحْانَ اَ�ّ شکر خـداى را  ( )84( »سَخَّ
  .) که این را به اختیار ما در آورد



62 

دور پیـدا   من زمام شتر را گرفته بودم و هم چنان راه مى رفتم تا این که سیاهى قافله از
از او پرسـیدم کـه آیـا در میـان کاروانیـان      . شد و ما ساعتى بعد خود را به قافله رسـانیدم 

  آشنایى دارى؟
رضِْ ي(: گفت

َ
دٌ إلاِ رسَُولٌ ( )85( )ا دَاوُودُ إنِ�ا جَعَلنَْاكَ خَلِيفَةً ِ� الأْ  يـَا َ�ـَْ� ( )86( )وَمَا ُ�مََّ

ناَ اَ��  ياَ ُ�وَ� ( )87( )خُذِ الكِْتَابَ 
َ
ِ�ّ أ اى داود ما تو را جانشین در زمین قرار دادیم « )88( )إِ

  ».و محمد نیست؛ مگر پیامبرى، اى یحیى کتاب را بگیر، اى موسى من خدا هستم
فهمیدم که او چهار فرزند دارد به میان کاروان رفتم و این چهار نـام را بـا صـداى بلنـد     

  . تکرار کردم، اندکى بعد چهار جوان به سوى من آمدند و با دیدن مادر به سوى او رفتند
  این ها چه کسانى هستند؟: از او پرسیدم

ْ�ياَ(: گفت   ».مال و فرزندان زینت زندگى دنیایى اند« )89( )ا�مَْالُ وَاْ�َنُونَ زِ�نَةُ اْ�يََاةِ ا��
جَرْتَ القَْـويِ� (: به آن ها رو کرد و گفت

ْ
جِرْهُ إِن� خَْ�َ مَنِ اسْـتأَ

ْ
بتَِ اسْتأَ

َ
قَالتَْ إحِْدَاهُمَا ياَ أ

مِ�ُ 
َ
   )90( ).الأْ
اى پدر این مرد را به خدمت اجیر کن؛ زیرا بهترین کسى که باید بـه خـدمت برگزیـد،    «
  ».است که امین و توانا باشد کسى

  . و آن ها که متوجه منظور مادر شده بودند، به من هدیه هایى دادند
ُ يضَُاعِفُ �مَِن �شََاءُ (: آن بانو بار دیگر به فرزندانش گفت خدا براى هـر کـه   « )91( )وَا��

  »بخواهد، بیفزاید
  . و به این ترتیب آن جوانان بر هدیه هایشان افزودند

گویى و تسلط به آیات الهى شـگفت زده شـده بـودم، از آنـان      ز این همه پاسخ من که ا
این بانو کیست که چنین آیات الهى را حفظ کرده است و بـه موقـع از آن اسـتفاده    : پرسیدم

اسـت و بیسـت سـال     ﷓این مادر ما؛ فضه، خادمه حضرت فاطمه زهرا : مى کند؟ گفتند
   )92(. داست که با قرآن سخن مى گوی
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هر چند حفظ قرآن و استفاده مناسب از آن در مسایل روزمره خود امتیاز بزرگى اسـت  
اما برخى سابقه مبارزاتى فضه را در حفظ قرآن، دخیل مى دانند و معتقدنـد از آن روز کـه   

کتاب خـدا مـا را   : خلیفه در مقابل پیامبر به پا خاست و مانع از نوشتن وصیت شد و گفت
سط خلیفه و عوامل وى از نشر احادیث و سخنان معصومان خصوصـا علـى   کافى است، تو
و  ﷕به این ترتیب زمینه هاى مهجور ماندن اهل بیت . به شدت ممانعت به عمل آمد ﷒

  .احادیث و حقایق دینى که آن ها بیان مى کردند، به وجود آمد
عموم مردم از منبع جوشـان اهـل بیـت محـروم      ﷐به این ترتیب بعد از وفات پیامبر 

شدند و جامعه اى به وجود آمد که قرآن ظاهرى پایه فکرى اش و حاکمان، تنهـا مفسـرین   
در راستاى همین سیاست مفسران مستقل نیز به طـور محسـوس از سـوى خلفـا     . آن شدند

به سیره و سخن حضـرت علـى    تحت فشار بودند تا از حریم ظاهرى قرآن تجاوز نکنند و
  . اشاره ننمایند ﷒

فضه در چنین فضایى تصمیم گرفت از تمام امکانات و توان وجودى خود سود بـرد کـه   
سخن گفتن با آیات الهى و اشاره به آرمان هاى اهل بیت در قالب آیات الهى یکى از آن ها 

ان و عوامل آن ها گرفتـه شـد و او   حاکم  با استشهاد به قرآن جلوى هر نوع اعتراض . بود
  . پرداخت ﷕آزادانه به نشر فرهنگ اهل بیت 

فضـه یکـى از زنـان تـاریخى     «: یکى از نویسندگان با توجه به همین تحلیل مى نویسد
در هر باب به آیات و احادیـث  . بود ﷕است که حافظ قرآن و سرشار از علوم اهل بیت 

و سـایر   ﷕وقتى دید مردم روایات وارده را در باب سفارش اهل بیت  .استشهاد مى کرد
پـس از  . حقایق دین پشت سر انداختند، تصمیم گرفت جز به آیات قـرآن استشـهاد نکنـد   

وفات دختر پیامبر این تصمیم به صورتى درآمد که گفتند بیست سال بر او گذشت و جز به 
   )93(» .کلام خدا سخن نگفت
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منظور تداوم در ارائه جواب هاى قرآنى در طى بیست سال است و بـه طـور قطـع     البته
گویى با قرآن مى پرداخت و در موارد دیگـر بـه غیـر     وى در جایگاه هاى خاص به پاسخ 

قرآن سخن مى گفت از جمله آن گونه که در نقل اخبار مربـوط بـه شـهادت فاطمـه زهـرا      
ر حدیثى طولانى وقایع آن روز را حتى در ضمن اشعارى ثبت شده است، که وى با ذک ﷓

در روایت فوق نیز هر چند اشاره اى به موضع گیرى فضه در قبال اهل بیت . شرح مى دهد
نشده است، ولى نقل آن حداقل گویاى وجود چنین استعدادى است که به طـور قطـع    ﷕

  . از آن سود ببرد ﷕در مواضع لازم مى توانست به نفع اهل بیت 
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  تحقیق پیرامون روایت زن گمنام
برخى از نویسندگان بر اساس روایت دیگرى سعى دارند، فضه را از این افتخار محـروم  

آن . نقل مى کنند که از زنى گمنام نام بـرده اسـت  » عبداالله بن مبارك«کنند؛ آنان روایتى از 
  : حکایت چنین است

از خانه  ﷐اى تشرف به بیت االله الحرام و زیارت قبر پیامبر بر: عبداالله بن مبارك گفت
لباسى پشـمى بـه تـن دارد    در راه به سیاهى اى برخوردم، دیدم زنى است که . خارج شدم

  السلام علیکم و رحمۀ االله و برکاته: گفتم
   ).ميسَلامٌ قوَْلاً مِنْ ربَّ رحَِ (: گفت

  این جا چه مى کنى؟خداوند بر تو رحمت آورد،  - 
لا هادِيَ َ�ُ ( -     ).مَنْ يضُْلِلِ اَ�� فَ
  کجا مى روى؟ - 
ى( -  َ�ْ

َ
ي أ ِ

ي سُبحَْانَ اَ�ّ ِ
َ� اَ�ّ قْ

َ
نَ ا�مَْسْجِدِ اْ�رََامِ إَِ� ا�مَْسْجِدِ الأْ    )بعَِبدِْهِ َ�لاًْ مِّ

  از کى در این جا هستى؟ - 
   )ثلاََثَ َ�َالٍ سَوًِ�ّا( - 
  . همراهت غذایى نمى بینم - 
   )هُوَ ُ�طْعِمُِ� وَ�سَْقِ�ِ ( - 
  با چه وضو مى سازى؟ - 
مُوا صَعِيدًا طَيِّبًا( -  دُوا مَاءً َ�تَيَمَّ    )فلَمَْ َ�ِ
  من غذا دارم، میل دارید؟ - 
يَامَ إَِ� ا�لَّيلِْ ( -  وا ا�صِّ تِمُّ

َ
   )أ

  . در سفر افطار کردن مباح است - 
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ن تصَُوُ�و( - 
َ
   )ا خَْ�ٌ لَُّ�مْ وَأ

  چرا مثل من سخن نمى گویى؟ - 
يهِْ رَِ�يبٌ عَتِيدٌ ( -  ا يلَفِْظُ مِن قَوْلٍ إلاَِّ َ�َ    )مَّ
  کیستى و از کدام طایفه اى؟ - 
وَ�ِكَ َ�نَ َ�نْهُ ( - 

ُ
َ�َ وَالفُْؤَادَ ُ�ُّ أ مْعَ وَاْ�َ    )َ�سْئُولاوَلا َ�قْفُ مَا لَ�سَْ �كََ بهِِ عِلمٌْ إِنَّ ا�سَّ

  . خطا کردم، مرا حلال کنید: گفتم
�بَ عَليَُْ�مُ اْ�وَْمَ َ�غْفِرُ اَ�� لَُ�مْ ( -     )لاَ َ�ْ�ِ
  مى خواهى بر شتر من سوار شوى تا به قافله حج برسى؟ - 
   )وَما تفَعَلوا مِن خٍَ� يعَلمَهُ اَ�� ( - 

  . شتر را خواباندم و گفتم سوار شو
بصَْارهِِمْ قُل لِّلمُْؤْمِ ( - 

َ
وا مِنْ أ    )نَِ� َ�غُضُّ

  . چشم خود را بستم تا سوار شود، هنگام سوار شدن گوشه لباسش پاره شد گفت
يدِْيُ�مْ ( - 

َ
صَابَُ�مْ مِنْ ُ�صِيبةٍَ فَبِمَا كَسَبَتْ أ

َ
   )وَمَا أ

  . جلوتر رفتم تا شتر را بگیرم - 
مْنَاهَا سُليَمَْانَ ( -     )َ�فَهَّ

  . وقتى سوار شد. شتر را سخت گرفتم و گفتم سوار شو
 - » ِ حانَ اَ�ّ رَ َ�ا هذا وَما كنّا َ�ُ مُقْرِ�ِ  یسُبْ   » رَ�ِّنا �مَُنقَْلِبُونَ  وَ إِنّا إِ� �َ سَخَّ

  . مهار شتر را گرفتم و نهیب زدم تا شتر تند برود
صِدْ ِ� َ�شْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ (: گفت    )وَ اقْ

  . من راه افتادم و در بین راه با خود شعر مى خواندم
َ مِنَ القُْرْآنِ (: گفت    )فَاقرَْءُوا مَا تَ�ََ�ّ
  . خداوند به تو عنایت کرده، لقد اوتیت خیرا کثیرا: گفتم
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ْ�َابِ (: گفت
َ
و�وُ الأْ

ُ
رُ إِلاَّ أ

كَّ    )وَمَا يذََّ
  رى؟قسمتى از راه را پیموده بودیم که پرسیدم آیا شوهر دا

شْيَاءَ إِنْ ُ�بْدَ لَُ�مْ �سَُؤُْ�مْ (: گفت
َ
�وُا َ�نْ أ

َ
   )لا �سَْأ

در ایـن قافلـه کسـى را    : پرسـیدم . من دیگر با او سخنى نگفتم، تا اینکه به قافله رسیدم
  دارى؟
ْ�ياَ(: گفت    )ا�مَْالُ وَاْ�َنُونَ زِ�نَةُ اْ�يََاةِ اُ�ّ

  ه مى کنند؟دانستم فرزندانى دارد، گفتم آن ها در حج چ
جْمِ هُمْ َ�هْتَدُونَ (: گفت    )وَ عَلاماتٍ وَ بِا�َّ

َـذَ «: در ایـن خیمـه هـا کسـى دارى؟ گفـت     : پرسیدم. دانستم که راهنمایان قافله اند اِ��
ةٍ ( إِبرَْاهِيمَ خَلِيلاً وَ َ��مَ ُ�وَ� تَْ�لِيماً  َ� خُذِ الكِْتَابَ بقُِوَّ   »)ياَ َ�ْ

  . من این اسم ها را صدا زدم و جوانانى آمدند
زَْ�ٰ طَعَامًا«: گفت

َ
هَا أ ��

َ
ذِهِ إَِ� ا�مَْدِينةَِ فَليَْنظُرْ �

حَدَُ�م بوَِرِقُِ�مْ هَٰ
َ
تُِ�م برِِزْقٍ  فَاْ�عَثوُا أ

ْ
فَليْأَ

نْهُ    »م�
  . یکى از آنها رفت و غذایى آورد و جلوى من به زمین گذاشت

سْلفَْتُمْ ِ� الأياَّمِ اْ�اَِ�ةَِ ُ�وُا وَاْ�َ (: گفت
َ
   )�وُا هَنِ�ئًا بمَِا أ

گفتم این غذا بر من حرام است تا نگویید این زن کیست، گفتند او مادر ماست که چهـل  
  . سال است به جز قرآن سخن نمى گوید
عماد زاده نقل شده است و به دلایـل  » زنان پیامبر«این روایت بدون ذکر سند در کتاب 

معلوم مى شود اگر سندیت داشته باشد مربوط بـه  ) سال 40(ف از جمله فاصله زمانى مختل
  .بانویى دیگر است

این حکایت غیر از حکایـت فضـه اسـت و ظـاهرا از     : عمادزاده در این باره مى نویسد
خاندان فضه بوده است که سمت خاندان و فامیل خـود را حفـظ کـرده اسـت و بـه قـرآن       
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یات قرآن سخن مى گفتند و در کتب اهل سنت این حکایت را نقـل  ماءنوس گردیده و به آ
   )94(. کرده اند که نمونه یک متقیه را نشان مى دهد
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  نمونه عینى
باور این رویداد به ظاهر سخت مى نماید و این که زنى بتواند، ایـن گونـه و بـا تسـلط     

گونه مى نماید امـا نمونـه   شگفت انگیز آیات الهى را در جاى مورد نظر به کار برد، اعجاز 
اى جالب و ملموس از این اشخاص را مـا در زمـان خـود مـى شناسـیم، محمـد حسـین        
طباطبایى، حافظ خردسالى که اعجاب مسلمانان جهان را برانگیخته، در حال حاضـر فقـط   

آنچـه  . ال هاى روزمره پاسخ مى گویدؤهفت سال دارد، وى با آیات الهى به سخت ترین س
نیم ملاقاتى است که حجۀ الاسلام و المسلمین محسن قرائتى در سفر حج بـا  اینک مى خوا

  : ایشان داشته است، او مى گوید
  . بفرما داخل: به محمد حسین گفتم

   )95(. )ادْخُلوُها �سَِلامٍ آمِنِ�َ (: گفت
  سئوال شد، غذا هست غذاى دیگرى هم میل دارد؟

صِْ�َ َ�َ طَعَامٍ وَاحِدٍ (: گفت    )96( )لنَ نَّ
ما شما را به صورت رایگان به مکه مى آوریم، یک عمره هم مى : رئیس حج به او گفت

  چیزى دیگرى از ما مى خواهى؟. آوریم
جْرٍ (: گفت

َ
ْ�ُُ�مْ مِنْ أ

َ
  .)97( )قُلْ مَا سَأ

  آیا دوست دارى بازى کنى؟: پرسیدم
ْ�يَا(: گفت    )98( )وَلاَ تَ�سَْ نصَِيبَكَ مِنَ اُ�ّ
  ر بچه به این کوچکى به این مقام رسیده؟چطو: گفتم
كْمَةَ مَنْ �شََاءُ (: گفت    )99( )يؤُِْ� اْ�ِ
نْ َ�قُوُ�ـوا ( - 2و1: بشمارى؟ گفت 10مى توانى از یک تا : گفتم

َ
عِظُُ�مْ بوِاحِدَةٍ أ

َ
إِنمَّا أ

لاثةَِ آلافٍ مِنَ ا�مَْلائَِ�ةِ ( - 3 )100( )ِ�َ� مَثْ� وَ فُرادى  )102( )إلاَِّ هُـوَ رَابعُِهُـمْ ( - 4 )101( )بثَِ
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ياَّمٍ ( - 6 )103( )ِ�َمْسَةِ آلاَفٍ ( - 5
َ
  ةَ يَ ثمَا�ِ ( - 8 )105( )سَبعَْ َ�الٍ ( - 7 )104( )ِ� سِتَّةِ �

َ
 )اميـّأ

ةٌ َ�ِ�لةٌَ ( - 10 )107( )�سِْعَةُ رهَْطٍ ( - 9 )106(   . )108( )تلِْكَ عََ�َ
صد هزار یـا  : در جایى از شخصى پرسیدند، شهر شما چقدر جمعیت دارد، شخصى گفت

وْ يزَِ�دُونَ (: گفت) علم الهدى(بیشتر محمد حسین 
َ
لفٍْ أ

َ
رسَْلنَْاهُ إَِ� مِائةَِ أ

َ
  .)109( )وَأ

یکى از علما آیه اى از قرآن را غلط خواند، یک حرفش را کم و زیاد کرد، کـه ببینـد او   
ِ (: نه؟ علم الهدى گفتمى فهمد یا  مَ ا�� �وُا َ�َ ن ُ�بَد�

َ
  .)110( )يرُِ�دُونَ أ

ذَا إلاَِّ اخْتِلاَقٌ (: دو مرتبه خواند و باز یک آیه غلط خواند گفت   .)111( )إِنْ هَٰ
ذَا إِلاَّ قوَْلُ الْ�ََ�ِ (: کمى بعد آن شخص، باز آیه اى غلط خواند، گفت

  .)112( )إِنْ هَٰ
ذَا مَا غَضِبُوا هُمْ َ�غْفِرُونَ (: پدرت تا حالا دعوایت کرده؟ گفت: گفتم   .)113( )وَ�ِ
  .)114( )فَبِ�سَْ القَْرِ�نُ (: بچه هاى کوچه اذیتت نمى کنند؟ گفت: گفتم

کَ(: فیلمبردارى مى کردند، نوار تمام شد گفت تْ َ�ِمَةُ رَ�ِّ   .)115( )َ�مَّ
  .)116( )وَترََى ا�َّاسَ سَُ�رىَٰ (: پسر مرا گیج کردى، گفت: گفتم
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  تبلیغ ولایت در ایام حج
هر چند اطلاعى قطعى درباره زمان مسافرت حج فضه به مکه مکرمه در دسـت نیسـت   
اما از قراینى که در متن اخبار نقل شده است، به طور مسلم این مسـافرت بعـد از شـهادت    

و قبل از حکومت امیرمؤمنان بوده اسـت، یعنـى؛ بحرانـى تـرین زمـان       ﷓حضرت زهرا 
در این دوره، غاصبان ولایت، وارونـه جلـوه دادن حقـایق را    . ﷕سیاسى براى اهل بیت 

  . سرمایه تداوم حکومت خود قرار دادند و با زر و زور و تزویر مخالفان را سرکوب کردند
رش یافته مکتب فاطمه که داغ شهادت حضرت زهـرا  در این فضاى حزن آلود، فضه پرو

آرامش را از او گرفته بود به دنبال فرصتى مى گشت تا حقایق را بازگوید و مظلومیت  ﷓
  . امیرمؤمنان را شرح کند

ایام حج بهترین فرصت ممکن براى این هدف بود؛ از مسلمانان هر منطقـه و طایفـه اى   
مکه حاضر مى شدند و بـدون فشـارهاى حکـومتى و بـا وجـود       نمایندگان در این ایام در

  . آزادى نسبى به تبادل اطلاعات مربوط به سرزمین هاى اسلامى مى پرداختند
. از این کنگره عظیم، استفاده کرده بـود  ﷒نیز براى معرفى امیرمؤمنان  ﷐پیامبر اکرم 

او محل حج را به صحنه باشکوه اعلام . غنیمت شمرد این بار فضه فرصت به دست آمده را
  . تبدیل کرد و به افشاى جنایات بنى امیه پرداخت ﷒حمایت از ولایت امیرمؤمنان 

بر اساس آنچه مورخان نقل کرده اند، فضه از نبوغ سرشار خود در بلاغت به نحو کامـل  
سلط به خطابه، توجـه حاجیـان را بـه    سود برد به اندازه اى که بلاغت و شیوایى گفتار و ت

ورقۀ بن عبداالله یکى از حاجیانى بود که تحت تـأثیر خطابـه و سـخنرانى    . خود جلب کرد
را ایـن   ﷒افشاگرانه فضه قرار گرفت و بعدها اعلام حمایت فضه از ولایـت امیرمؤمنـان   

  : گونه توضیح داد
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در حالى که طواف مى کـردم،  . لحرام شدمبراى حج و به امید ثواب الهى راهى بیت االله ا
  : متوجه بانویى گندم گون نمکین و خوش کلام شدم که با فصاحت گفتار فریاد کرد

رب ا�يت ا�رام و ا�فظة ا�كرام و ز�زم و ا�قام و ا�شـاعر العظـام و رب �مـد خـ� «
ن و ابنائهم العـز ا�حجلـ� ا�يـام� ال�رة ا�كرام ان ��� مع سادا� الطاهر� ﷐الانام 

اءلا فاشهدوا يا �اعة ا�جاج و ا�عتمر�ن ان �وا� خ�ة الاخيار و صفوة الابـرار ا�يـن � 
   )117( »قدرهم � الاقدار

اى خداى بیت الحرام و حافظان گرامى و پروردگار زمـزم و مقـام و مشـاعر بـزرگ و     
و فرزنـدان   ﷕مرا با سروران پاك ائمه ... بهترین آفریده هاست که ﷐پروردگار محمد 

آگاه باشـید  !! اى جماعت حاجیان. آنها که از سپید چهره گان مبارك هستند، محشور نماى
  ... کسانى که عظمتشان از همه والاتر است. که سروران من از بهترین خوبان و نیکوکارانند

خود بیان مى کرد، به گونه اى بود که تنها با مشخصات اهل تعاریفى که فضه از سروران 
نیز مانند حاجیـان دیگـر متوجـه    » ورقۀ بن عبداالله«از این روى . مطابقت داشت ﷕بیت 

جلوتر رفـت  . است ﷒و دوست داران امیرمؤمنان  ﷕شد که وى از طرفداران اهل بیت 
  هستى؟ ﷕دوست داران اهل بیت گمان مى کنم از : و گفت

  . آرى؛ گفت خود را معرفى کن: فضه پاسخ داد
که خداوند . هستم ﷐دختر محمد مصطفى  ﷓من خدمتگزار فاطمه زهرا : فضه گفت

  . بر پدر و شوهر و فرزندانش درود فرستد
آنچه اینـک از  . آن گاه، ورقه بن عبداالله، فرصتى خواست تا سئوالاتش را از وى بپرسید

این گفتگوى افشاگرانه و تأثیر برانگیز در کتب تاریخى ضبط شده است، بازگو کننده دوران 
  . است ﷓سخت رحلت پیامبر تا شهادت حضرت زهرا 

این روى بعید به نظر نمى رسـد کـه تمـام    فضه تمام لحظات را به خاطر سپرده بود و از 
هنگام رحلت پدر بر زبان جارى مى کرد، نقـل   ﷓اخبار حتى اشعارى که از فاطمه زهرا 
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وقتـى   ﷒علـى  : بخشى از آنچه در این گفتگو مطرح شد این چنـین اسـت  . مستقیم باشد
  : چید، این چنین سرود را در قبر گذاشت و سنگ هاى لحد را ﷓فاطمه 

ــرة   ــى کثیــ ــدنیا علــ ــل الــ   ارى علــ

  و صـــاحبها حتـــى الممـــات علیـــل        

   
  لکــــل اجتمــــاع مــــن خلیلــــین   

ــل       ــدکم لقلیــــ ــائى عنــــ   و ان بقــــ

   
  و ان افتقـــادى فاطمـــا بعـــد احمـــد   

  دلیــــل علــــى اءن لایــــدوم خلیــــل     

   
مى بینم که ناگوارى هاى دنیا نسبت به من زیـاد شـده اسـت و تـا لحظـه مـرگ، ایـن        

  . ناگوارى ها همراه من است
  . هر اجتماعى از دوستان روزى جدا مى شوند و بقاى من نزد شما کم است

  . ردگویاى این است که دوستى دوام ندا ﷐بعد از احمد  ﷓و همانا رفتن فاطمه 
در برخـى  : علامه مجلسى وقتى این روایت را از ورقۀ بن عبداالله نقل مى کند مى نویسد

از کتاب ها خبرى درباره وفات حضرت زهرا یافتم که دوست داشتم نقـل کـنم، هـر چنـد     
   )118(. مدرك اصلى را که به آن ارجاع داده اند، نیافتم

یز قرار گرفته اسـت و آنـان خبـر    با این حال حدیث طولانى مورد توجه محققان اخیر ن
   )119(. علامه مجلسى از ورقۀ بن عبداالله ازدى را نقل کرده اند

ارائه کـرد؛ ایـن    ﷒دلیل عمده اى که مى توان بر سفر حج فضه از شهادت امیرمؤمنان 
ال کـرده اسـت، ولـى از    ؤس ـ ﷓عبداالله ازدى فقط از شهادت حضـرت فاطمـه   : است که

از این روى نقل حـدیث مربـوط بـه    . سخنى به میان نیاورده است ﷒احوالات امام على 
  . زنده بود ﷒دورانى خواهد بود که امیرمؤمنان 
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  با کاروان شام: بخش پنجم
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  هجرت در عصر شب زدگان
یش اسرار سـال هـاى ظلـم و    سفر با شکوه حج به پایان رسید و فضه که با صداى رسا

. را در مراسم حج افشا کرده بود، به سوى شهر و دیار خود بازگشت ﷕ستم به اهل بیت 
او در شهر خود همچنان یکى از علم داران سپاه حق و جناح اقلیت بود و در خط اهل بیت 

  .باقى ماند ﷕
بـه   ﷓ر امیرمؤمنان، یعنى زینب کبرى در طول این دوران بى گمان ارتباط فضه با دخت

فضـه بعـد   . نگه دارد ﷕اندازه اى نزدیک بود که توانست وى را همچنان همراه اهل بیت 
دوران خلفاى سه گانه را پشت سر گذاشت و در این وقـت   ﷓از شهادت حضرت فاطمه 

همگى براى مکتب تشیع جان فشـانى مـى    که» اسماء بنت عمیس«و » زبرا«با زنانى چون 
  . کردند، رفت و آمد داشت

وى در این . ممالک اسلامى تحت سیطره معاویه قرار گرفت ﷒بعد از صلح امام حسن 
دوره، مقدارى از حکومت ننگینش را پشت سر گذاشته و با نیرنگ، فریب، ظلـم و تجـاوز   

به خدا قسم نه براى نماز، : د صریحا مى گفتخو. پایه هاى حکومتش را استوار ساخته بود
مـن  . روزه، حج و زکات، با شما جنگیدم که شما خود همه این ها را به جاى مـى آوردیـد  

براى حکومت با شما جنگیدم و خدا آن را به من داد؛ هر چند شما خوش نمى داشتید، هـر  
   )120(. مل نخواهم کردپیمانى که با حسن بن على داشتم، زیر پا مى گذارم و به هیچ یک ع

وقتى معاویه احساس کرد مرگش نزدیک است، فرزندش، یزید را به جانشینى برگزید و 
) میسـون (یزید از زنى زناکار بـه نـام   . پایه حکومت موروثى در جهان اسلام را بنا گذاشت

و بعـد از تولـد در بـین دایـى هـا و      . به دنیا آمـد . ق 26 -  25دختر بجدل کلبى، در سال 
  . یشان مادرش از قبیله بنى کلاب در روستاهاى شام بزرگ شدخو
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و سـگ بـازى از    )121(شـراب خـوارى   . او چهره اى سبز و آبله گون و پـر مـو داشـت   
خصوصیات خانوادگیش بود و همانند پدرش غدار و هتاك بود و از ریخـتن خـون مـردم    

  . لذت مى برد و هم نشینان او سگ و بوزینه بودند
که شب زدگان حکومت بر مسلمین را غصب کرده بودند، حسـین بـن   در چنین عصرى 

در سال شصت هجرى در مقابل این همه انحراف که مى . چاره اى جز جهاد ندید ﷒على 
  . رفت، ریشه اسلام را بخشکاند، قد علم کرد

سف مى خوردند، سرانجام با اعـلام قیـام   أفضه و فرزندانش که بر این اوضاع اسفناك ت
آن روز خاندان اهل بیت همگى آماده بودند تا بـا  . ، جانى تازه گرفتند﷒حسین بن على 

را همراهى کنند و در این میان فضه و فرزندانش را به دور  ﷒ایثار جان، حسین بن على 
خود جمع کرد، و قصه روزهایى را که در کنار رسـول خـدا بـود، برایشـان بـاز گفـت؛ آن       

اى جاودانه اى که اسلام با تمام جلالش، بر جهان حکومت مـى کـرد و تـدبیر عـالم     روزه
ترسیم مى شد و اما اینک؛ کسانى به نام اسلام سلطنت  ﷐اسلام در خانه گلى رسول خدا 

  .مى کنند که بویى از دین نبوى به مشامشان نخورده است
رساند و بـراى هـر نـوع همراهـى      ﷓خود را به نزد زینب کبرى  ﷓این یاور زهرا 

و وقتـى کـاروان   . حتى از فداى جان خود نیز دریغ نخواهد کرد: اعلام آمادگى کرد و گفت
 ﷒و همراهانش از مدینه خارج شد، فضه نیز در پى دختـر امیرمؤمنـان    ﷒امام حسین 

نام دیگر بانوانى که . عد در افق غم انگیز مدینه از دیده ها پنهان شدندرهسپار شد و اندکى ب
  : فضه با آنها هم سفر بود، به شرح ذیل است

دختـر حسـین بـن علـى     (سکینه  ،)﷓دختر فاطمه زهرا (زینب کبرى، ام کلثوم کبرى 
 )122(رملـه   ،)عبـداالله بـن جعفـر    دختـر (ام کلثوم  ،)﷒دختر حسین بن على (فاطمه  ،)﷒

ام وهب که در عاشورا شـهید   ،)دختر امیرالمؤمنین(ام کلثوم صغرى  ،)مادر قاسم بن حسن(
ام عمرو بن جنادة که پس از شهادت فرزندش سر او را به سوى دشـمن   ،)همسر وهب(شد 
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بـن   همسـر زهیـر  (دیلم  ،)همسر مسلم بن عوسجه(پرتاب کرد و آماده جهاد شد، ام خلف 
) مادر عبـداالله اصـغر  (لیلى  ،)﷒دختر امام حسن (فاطمه  ،)دختر امیرمؤمنان(فاطمه  ،)قین

مـادر علـى اصـغر دختـر     (ربـاب   ،)دختر امام حسین(رقیه ) مادر یکى از کودکان(شهربانو 
 ،)همسـر عبـداالله بـن اریقـط    (ام الثغر فکیهه  ،)دختر امام حسین(فاطمه صغرى  ،)امرءالقیس

ام عبـداالله عمـر کـه پـس از      ،)مـادر مـنجح  (حسینه  ،)همسر مسلم به همراه دخترش(ه رقی
شهادت عبداالله با عمود خیمه به طرف دشمن حمله کرد و همسر عبداالله بـن عمیـر کـه بـر     
بالین شوهرش حاضر شد و آرزوى شهادت کرد و همان جا توسط غلام شمر بـه شـهادت   

   )123(. رسید
تقسیم مى شدند، برخى از اولاد امیرمؤمنان بودند و عده اى نیـز   این بانوان به چند دسته

همراه قبیله، شوهران یا فرزندانشان با کاروان همراه شده بودند اما فضـه در ایـن بـین تنهـا     
بود و از شوهر و فرزندانش در کربلا نامى به میان نیامده اسـت   ﷓همراهش زینب کبرى 

و به همین دلیل نحوه حضور وى از بانوان دیگر متمایز مى شود و استقلال فکرى و قدرت 
  . انتخابش را در حساس ترین برهه از تاریخ به نمایش مى گذارد

کرد که مـردان  عظمت حضور فضه در مجموعه کاروان را زمانى مى توان به خوبى درك 
بسیارى به بهانه داشتن اهل و عیال، از همراهى با کاروان شـهادت خـوددارى ورزیدنـد و    

آنان را مخاطب قرار داده، خواستار حمایتشان مى شـد، از   ﷒حتى برخى که امام حسین 
  . همراهى دریغ کردند

از جنگ صفین باز مى  ﷒به همراه امیرمؤمنان «: هرثمه بن سلیم در این باره مى گوید
بعـد از  . گشتیم، حضرت در کربلا فرود آمد، ما نیز پیاده شده، با وى نماز جماعت خواندیم

تُهَـا «: اتمام نماز، حضرت، مشتى از خاك زمین کربلا را برداشت، بویید و فرمود ّ�َ
َ
وَاهاً �كَِ �

 َ� ْ نَّ مِنْكِ قَوْمٌ الَُ�ّ حَْ�َ ةَ بغَِْ�ِ حِسٰابٍ  يدَْخُلوُنَ ( ةُ َ�ُ
شگفت زده هستم از تو اى زمین؛  ».)اَْ�نََّ

  !چگونه گروهى از تو محشور شده، بدون حساب وارد بهشت مى شوند؟
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از راسـتگویتان  : که از شیعیان على بود، کـردم و گفـتم  ) جرداء بنت سمیر(رو به همسرم 
  !یب دارد؟على تعجب نمى کنى که با مشتى خاك سخن مى گوید از کجا علم غ

  . امیرمؤمنان جز به حق نمى گوید! از این سخنان دست بردار: اى مرد: همسرم گفت
لشـکرى   ﷒روزگارى گذشت تا این که عبیداالله بن زیاد براى جنگ بـا امـام حسـین    

وقتى به کربلا رسـیدم، آن  . من هم با تعدادى از سواران لشکر عبیداالله به کوفه رفتم. فرستاد
 ﷒ا که امیرمؤمنان با خاکش سخن گفته بود، به یاد آوردم و حدیثى را که از على مکان ر

از این که به چنین سفرى آمده بودم، به شـدت انـدوهگین   . شنیده بودم، با خود زمزمه کردم
تـاختم، وقتـى روبـرویش     ﷒شدم، ناچار اسب خود را به سوى خیمه هاى امام حسـین  

امـام  . ه شده، سلام کردم، و آنچه را از امیرمؤمنان شنیده بودم بـه وى بـازگفتم  رسیدم، پیاد
  !اکنون بگو قصد دوستى دارى یا دشمنى؟: فرمود ﷒حسین 
هیچ کدام اى فرزند رسول خدا، زن و فرزندانم در کوفه تنها هسـتند، از طرفـى از   : گفتم

  . ابن زیاد هم مى ترسم
چه زودتر از این مکان دور شو تا قتلگاه ما را نبینى؛ زیرا هر در این صورت هر : فرمود

بى درنگ، مانند فراریـان  . که این واقعه را ببیند و ما را یارى نکند، به آتش افکنده مى شود
  )124(» .اسب خود را تاختم و به سرعت از آنجا دور شدم، تا قتلگاه آل رسول را نبینم

فضه، فشارهاى روانى بسـیارى را تحمـل کردنـد و    در طول مدت جنگ، زنان از جمله 
آنـان بـه پرسـتارى از مجـروحین، مـداوا و      . این علاوه بر وظایفى بود که بر عهده داشـتند 

روحیه دادن به لشکر اسلام مشغول بودند و گاه اتفاق مى افتاد که وارد صحنه کـارزار مـى   
  .شدند و حتى دو تن از آنان به شهادت رسیدند

وج حماسه زنان را باید از لحظاتى جستجو کـرد کـه خورشـید امامـت در     با این حال ا
از همان لحظه که گویى خیال سپاه یزیـد از ناحیـه امـام    . گودال قتلگاه در حال غروب بود

راحت شد، به سوى خیمه ها و زنان تاختند و موجبات وحشت کودکان و زنـان را فـراهم   
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به وجود آمد که یاد آورى آن، خـاطر هـر    ساختند در این بین صحنه هاى تکان دهنده اى
  . آزاده اى را آزرده مى کند

پس از شهادت حضرت، سپاه دشمن با درنده خویى بـراى  : سید بن طاووس مى نویسد
غارت اموال فرزندان پیامبر و نور دیدگان فاطمه، به سوى خیمه ها هجوم برد، بـه طـورى   

دختران پیامبر از خیمه هـا وحشـت زده    .که دشمنان بى رحم چادر از سر زنان مى ربودند
لشکر یزید پس از غـارت، خیمـه هـا را بـه آتـش      . بیرون آمدند و با صداى بلند گریستند
   )125(. کشیدند و همه را آواره بیابان کردند
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  اسارت
در چنـگ یزیـدیان   ) ﷕(اینک ستاره سرزمین نوبه به همراه زنان و کودکان اهل بیت 

بانوان را بـر شـترهاى بـى جهـاز     . اسیرانى که همچون کفار با آنان رفتار مى شد. اسیر بود
  .سوار کرده بودند و با خشونت از محل حادثه دورشان مى ساختند

فضه در این کاروان به همراه زینب، ام کلثوم و شیرزنان دیگر از کودکان سرپرستى مـى  
حق خواهى را بر عهده گرفته بـود کـه   کرد؛ او بارها وظیفه تبلیغ اهل بیت و رساندن فریاد 

نمونه بارزش در مراسم حج به وقوع پیوست این بار نیز حضور وى مى توانست علاوه بـر  
مشارکت در سپاه حق، به عنوان پیام رسان صحنه هاى نبرد و به دنبال آن حفظ ارزشـهاى  

  . عاشورا از تحریف، را به دنبال داشته باشد
در بین بانوان اسیر بـه سـان خورشـیدى مـى      ﷓ب واقعیت این است که حضرت زین

او مسئولیت مرحله دوم . درخشید که ستارگان دیگر در مقابل آن چندان فروغى نمى یافتند
وى . از قیام را بر عهده گرفته بود و این است سر اصلى سکوت زنان دیگر از جملـه فضـه  

اده اى داشت، با اینحال هرگـز نمـى   با این که قدرت فصاحت و بلاغت و سخنرانى فوق الع
لب به سخن گشاید که این نیز خود نمونـه   ﷒توانست در مقابل دختر على بن ابى طالب 

  . اى از اوج تعالى و کمال روحى و اخلاقى او بود
با این حال حضور بانوان و کودکانى که نهایت ظلم در حق آنان روا داشته شـده بـود و   

  . بود) ﷕(و رویشان گرفته بودند، آیینه تمام نماى مظلومیت اهل بیت حتى حجاب از سر 
. تاریخ کربلا، تاریخ جامع مذکر و مؤ نث است«بر همین اساس شهید مطهرى معتقد بود 

حادثه اى است که مرد و زن هر دو در آن نقش داشتند، ولى مرد در مدار خودش و زن در 
   )126(» . هاستمدار خودش، معجزه اسلام این
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  ﷓همراه زینب 
وقتـى  . سختى ها را به جـان خریـد   ﷓فضه در تمام مراحل اسارت، همگام با زینب 

بود و در سـفر دوم   ﷓را از شام به مدینه برگرداند، وى همراه زینب  ﷒یزید، اهل بیت 
و باقى عمر خود را در این شـهر   )127(. نیز به شام رفت. ق ه 62در سال  ﷓حضرت زینب 

به نظر مى رسد، فضه مدتى نـه چنـدان طـولانى بعـد از واقعـه عاشـورا و وفـات        . گذراند
یکـى از  . اما برخى نظریه هاى دیگرى را مطـرح مـى کننـد   . زنده ماند ﷓حضرت زینب 

اگـر  . بیست سال بعد از واقعه کربلا زنده بود و جز به قرآن تکلم نکرد«: محققان مى نویسد
آمده باشد و بیست سال پـس از واقعـه کـربلا درگذشـته      ﷓فضه ده سال به خانه فاطمه 
   )128(» .ده و تولدش در حدود طلوع بعثت رخ داده باشدباشد، باید سن او نود سال بو

شاید او ایـن مـدت را   . اینکه فضه بیست سال بعد از واقعه کربلا زنده مانده، دلیلى ندارد
مادرمان بیست : از متن واقعه معروف حفظ قرآن فضه برگرفته است که فرزندانش مى گوید

این رویداد، احتمـالا بـه دوران بعـد از    اما باید دانست، : سال است با قرآن سخن مى گوید
مربوط مى شود نه دوران بعد از واقعه کربلا با ایـن حـال مـى     ﷓شهادت حضرت فاطمه 

   )129(. سال دانست 80تا  70توان عمر فضه را در هنگام رحلت بین 
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  افول ستاره ى نوبه: بخش ششم
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  رحلت فضه و مرقد او
ها سال همراهى بـا اهـل بیـت     سرانجام بعد از ده - نوبه  فروغ ستاره ى درخشان دیار

پیکر فضه را بعد از وفـات در قبرسـتان   . رو به افول نهاد و به سراى باقى شتافت - ) ﷕(
مرقد فضه کمى بالاتر از قبر عبداالله فرزند امـام   )130(. دمشق به خاك سپردند» باب الصغیر«

اتـاقى  . و در انتهاى قبرستان قرار گرفته است) ترى سمت چپدر حدود صد م( ﷒صادق 
که فضه در آن به خاك سپرده شد، گنبدى سبزرنگ و کوچک داشت و دیوارهایش نیـز از  

روى سنگ قبرش محفظه اى چوبى قـرار داشـت کـه بـا پارچـه اى سـبز       . سنگ سیاه بود
   )131(. پوشیده بود

در سمت قبله باب «: مى نویسد» البلدانمعجم «محدث قمى به نقل از یاقوت حموى در 
الصغیر، قبر بلال بن حمامۀ و کعب بن احبار و سه تن از همسران پیامبر و قبـر فضـه کنیـز    

  ».است... و ابن درداء و ام الدرداء و فضالۀ بن عبید و سهل بن حنظله و ﷓فاطمه 
جناب فضه در باب الصغیر همه مورخان در این که «: علامه محقق سابقى معتقد است که

   )132(» . مدفون است، اتفاق دارند، و حتى دو نفر در این باره اختلاف نکرده اند
بر این اساس، قبر فضه مورد توجه اولیاى خدا و مردم قرار گرفت و اولین زائر قبـر او،  

زیارت قبـر   به. ق  ه 193بود که در سال  ﷒سید نفیسه، همسر اسحاق، فرزند امام صادق 
   )133(. رفته بود و قبر فضه را نیز زیارت کرد ﷓حضرت زینب 
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  روایات و راویان
را از رسـول خـدا گرفـت، همنشـین و     ) فضـه (ستاره فروزان نوبه که نام درخشان خود 

میزان این علاقه و همراهى تا آنجا گسترش یافت کـه  . بود ﷓همدم حضرت فاطمه زهرا 
از  ﷓شد و به این ترتیب ارتباط بانوان دیگر بـا فاطمـه    ﷓فاطمه زهرا  )134(» باب«او 

  .طریق وى صورت مى پذیرفت
سماء بنـت  ا«: روایت نقل کرده اند عبارتند از ﷓مجموعه بانوانى که از حضرت فاطمه 

ام « ﷐آزاد شـده رسـول خـدا    » سـلمى « ﷒دختر امام علـى  » زینب کبرى«، »عمیس
 ﷒دختـر امـام علـى    » ام کلثـوم «، ﷐هند دختر ابى امیه و همسر رسول خـدا  » سلمه
   )135(. نوبیه» فضه«دختر ابى رافع و » زینب«

امـام   ﷓، حضـرت زهـرا   ﷐ینکه مدتى طولانى از مکتب رسول خدا فضه نوبیه با ا
 ﷒استفاده برد و شاید بخشى از امامـت سـجاد    ﷓حسن، امام حسین و حضرت زینب 

برخـى بـه   . را نیز درك کرد، ولى در کتب رجالى و روایى از راویان به شمار نیامده اسـت 
   )136(. روایى وى اشاره کرده اند که ابن شهر آشوب و شیخ مفید از آن جمله اندمقام 

بودن فضه اشاره کـرده  » محدثه«به مقام » خصائص الحسینیه«علامه شوشترى در کتاب 
   )137(: است و اما برخى از راویان عبارتند از

  »: ﷒على بن ابى طالب  - 1«
توفیـق حضـور در    ﷓فضه از زمان ورود به مدینه و حضور در خدمت فاطمـه زهـرا   

را نیز یافت و ارتباط ولایى بین فضـه و ایـن خانـدان باعـث شـد       ﷒محضر امیرمؤمنان 
موضوع تقسـیم کـار فضـه بـا     . براى آیندگان باقى بماند ﷒خاطراتى از فضه توسط على 

مـتن  . ، آوردن هیزم و استجابت دعاى فضه نمونه اى از آن روایات اسـت ﷓ا فاطمه زهر
  . یکى از این روایات بدین صورت است
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اخدم فاطمۀ ابنته جاریۀ  ﷐ان رسول االله «: قال ﷒عن آبائه عن على  ﷒روى عن الصادق «
دعاء تـدعوا بـه فقالـت لهـا فاطمـۀ       ﷐ها الخدمۀ، فعلمها رسول االله اسمها فضه النوبیۀ و کان تشاطر

بل اعجن يا سيد� و احتطب فـذهبت و احتطبـت و بيـدها « :فقالت »تعجین او تخبزین؟ ﷓
يا واحـد لـ�س كمثلـه  و هو ﷐حزمة و ارادت �لها فعجزت فدعت با��ء ا�ى علمها 

خذه سـنة و لا نـوم فجـاء أحد تميت � احد و تف� � احد و انت � عرشك واحد و لا تأ
   )138( ».﷓ اعرا� �ءنه من ازدشنوءة فحمل ا�زمة ا� باب فاطمه

بـراى   ﷐رسـول خـدا   : روایت شده است کـه  ﷒به نقل از على  ﷒از امام صادق 
خدمتکارى را استخدام کرد که فضه نوبیه نام داشت و در خـدمات بـا    ﷓دخترش فاطمه 

  . پیامبر دعایى به وى یاد داد که با آن دعا مى کرد. او همکارى مى کرد
خمیر درسـت  : آیا خمیر درست مى کنى یا نان مى پزى؟ گفت: از او پرسید ﷓فاطمه 

  . من و هیزم مى آورم مى کنم اى بانوى
پس بـا آن دعـایى   . وقتى خواست بیاورد، نتوانست. او رفت و با دستش هیزم جمع کرد

اى یگانه اى که کسـى ماننـدش نیسـت،    «که پیامبر یاد داده بود، دعا کرد و آن دعا آن بود 
واب او را نمـى  همه مى میرند و فانى مى شوند و تو بر عرش خود یگانه اى و چرت و خ ـ

  ».گیرد
پس مردى بادیه نشین که از قبیله ازدشنوء بـود آمـد و هیـزم هـا را بـه خانـه فاطمـه        

  . حمل کرد ﷓
  »﷒امام صادق  - 2«

که به مقتضاى روزگار خـویش، محفـل علمـى بزرگـى تشـکیل داده و       ﷒امام جعفر 
خت، نیـز بـه مناسـبت هـاى     تشنگان زلال کوثر را از معارف آسمانى خود، سیراب مى سا

  : گوناگون سرگذشت هایى از فضه را براى دوستداران حقیقت بیان مى فرمود
خبر مربوط به اطلاع تعداد معدودى از جمله فضه از خوابى که فاطمه زهـرا دیـده بـود،    

از ایـن قبیـل    ﷒قضیه برخورد علمى فضـه بـا خلیفـه، روزه سـه روزه و دعـاى علـى       
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متن خبر برخورد . نقل کرده است ﷒سرگذشت هاى پاك بانوى نوبه است که امام صادق 
  . علمى وى با خلیفه به این صورت است

السلام انه قال کان لفاطمۀ جاریۀ یقال لها فضه، فصارت من بعـدها لعلـى    روى عن الصادق علیه -1
و تزوجها من بعده ابوملیک، . ابنا، ثم مات ابو ثعلبۀولدها أالسلام، فزوجها من ابى ثعلبه الحبشى، ف علیه

فقال . بى ملیک ان یقربها، فاشتکاها الى عمر و ذالک فى ایامهأبى ثعلبه فامتنعت من أثم توفى ابنها من 
  ما یشتکى منک ابومالک یا فضه؟: لها عمر

يـا ابـا « :قالـت  .ما اجد لک رخصۀ: قال عمر ».انت ��م � ذا�ك و ما �� عليك«: فقالت
س��ى ء نف� �يضة فاذا انـا أردت ان أحفص ذهب بك ا�ذاهب ان اب� من غ�ه مات ف

: فقال عمـر  »خوهأخ � و ان كنت حا�لا �ن ا�و� � بط� أن اب� مات و لا إحضت علمت 
   )139( ».فقه من عدىأشعرة من آل ابى طالب 

  : چنین است ﷓و متن خبر مربوط به رویاى فاطمه زهرا 
ت�تهـا أفلما ان�بهت من �رقدها صـاحت � ف: ﷒قال امیرالمؤمنین : ﷒قال ابوعبداالله   - 2

ما �شتك�؟ فخ�ت� �� ا�رؤ يا ثم اخذت � عهد االله و رسو� انها اذا توفـت لا : فقلت �ا
اعلم احدا الا ام سلمة زوج رسول االله و ام ايمن و فضه و من ا�رجـال اب�يهـا و عبـدا� بـن 

   )140( ».بوذر و حذيفةأعباس و سلمان الفار� و عمار بن يا� و ا�قداد و 
بـه  . وقتى از مرقدش برخاسـت مـرا صـدا زد   : فرمود ﷒على : فرمود ﷒دق امام صا

  نزدش رفتم و گفتم از چه رنجورى؟
آن گاه که از من به خدا و رسولش تعهـد گرفـت   . او مرا از خوابى که دیده بود آگاه کرد

مـردان دو   که تا لحظه وفاتش کسى جز ام سلمه همسر رسـول خـدا، ام ایمـن، فضـه، و از    
فرزندش و عبداالله بن عباس و سلمان فارسى و عمار یاسر و مقـداد و ابـوذر و حذیفـه، را    

  . آگاه نسازم
  »)غفلۀ(سوید بن غفله  - 3«
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سوید بن غفلۀ بن عوسجۀ بن عامر فقیه، عابد و عظیم القدر بود، وى شهید فتح یرمـوك  
  . است. ق ، ه82تا  80و متوفى 

الرحمان، ابراهیم نخعى، شعبى، سـلمۀ بـن کهیـل، ابـراهیم بـن      ابو اسحاق خیثمۀ بن عبد
از وى ... عبدالاعلى، نعیم ابن هند، عبد بن ابى لبابه و عبدالعزیز بن رفیع و میسرة ابوصـالح 

  . روایت نقل مى کنند
 ﷒و امام حسن مجتبى  ﷒شیخ در رجال خود، سوید بن غفله را از یاران امام على 

  . داندمى 
برخـى او را از اولیـاى   . همچنین در رجال برقى با چهره اى دیگر از وى روبرو هسـتیم 

... وى در اسناد تفسیر قمى واقع شده است و فضل بـن شـاذان و  . مى دانند ﷒امیرمؤمنان 
  . شرفیاب مى شد ﷒از این روى او بارها به خدمت على  )141(. به وى اعتماد کرده اند

العصر فوجدته جالسا بین یدیه صحیفۀ فیهـا لـبن حـازر اجـد      ﷒دخلت على على بن ابى طالب «
حیانا فاذا غلـب  أریحه من شدة حموضته و فى یده رغیف ارى قشار الشعیر فى وجهه و هو یکسر بیده 

سـمعت رسـول االله   : انى صائم فقـال : صب من طعامنا هذا، فقلتأادن ف: کسره برکبته و طرحه فیه، فقال
من منعه ا�صوم من طعام �شتهيه �ن حقـا � االله ان يطعمـه مـن طعـام ا�نـة و  :یقول ﷐

لا تتقـین االله فـى هـذا    إویحک یا فضه : فقلت لجاریته و هى قائمۀ بقریب منه: قال، �سقيه من �ابها
  ون له طعاما مما ارى فیه من النخالۀ؟الشیخ؟ الا تنخل

� مـن أبا� و : خ�ته فقالأما قلت �ا ف: لقد تقدم ا�نا اءن لا ننخل � طعاما قال: فقالت
   )142( ».الله�م ينخل � طعام و �م �شبع من خ� ال� ثلاثة ايام ح� قبضه ا

  »ورقۀ بن عبداالله ازدى - 4«
به نقل از فضه، روایـت کـرده    ﷓عار فاطمه او موضوع زیارت خانه خدا، سخنان و اش

  ) 143(. است
  »ابوالقاسم قشیرى - 5«
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سید محسـن امـین دربـاره    . وى موضوع حفظ قرآن از فضه را با واسطه نقل کرده است
: قشیرى قبیله اى از هوازن است و درباره ابوالقاسم قشیرى مى نویسـد : قبیله او مى نویسد

  ) 144(. وى همان على بن حسن بن قاسم است
قافلۀ فوجدت امراة فقلت لها من انقطعت فى البادیۀ عن ال: قال بعضهم: ابوالقاسم القشیرى فى کتابه«

مـن یهـدى االله فـلا    : و قال سلام فسوف تعلمون، فسلمت علیها فقلت ما تصنعین ههنا؟ قالت: انت، فقال
   )145( »...فضل له

  »ابن عباس - 6«
مریض شدند مردم براى ملاقـات آنـان    ﷔وى از زمانى که امام حسن و امام حسین 

  : آمدند، روایت نقل مى کند و مى گوید
فقالوا لابیهما لـو نـذرت   . دعادهما عامۀ العرب ﷐مرض الحسن و الحسین فعادهما جدهما : قال«

وبیـه ان  فقال على ان عوفیا صیام ثلاثۀ ایام شکرا و قالت فاطمه کذالک و قالت جاریۀ یقال لها فضـه ن 
   )146( ».براسیداى صمت االله عزوجل شکرا

و گروهى از عرب  ﷐مریض شدند و پدر بزرگشان رسول خدا  ﷔حسن و حسین 
: فرمود ﷒على ) بهتر خواهند شد(به پدر آن دو گفتند اگر نذر کنى . آنها را ملاقات کردند

دخترکى نیز کـه  . نیز چنین گفت ﷓فاطمه . ه شکر نذر مى کنماگر شفا یابند، سه روز روز
اگر هر دو خوب شوند بـراى خـدا شـکرانه روزه مـى     : به او فضه نوبیه گفته مى شد، گفت

   )147(. گیرم
  »ابن ادریس - 7«

است و در کتب مختلـف از وى نـام    ﷒ادریس بن عبداالله الاودى از یاران امام صادق 
آیت االله خویى در معجم رجال الحدیث خود ادریـس را از اصـحاب امـام    . برده شده است

او روایت مربوط به حضور فضه در کربلا را نقل مى کند که در اصول . مى داند ﷒صادق 
 . کافى به آن استناد شده است
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وطئوه الخیل فقالت فضه لزینب یا سیدتى ان سفینۀ کسر به فى لما قتل الحسین اراد القوم ان ی: قال«
فهم بین یدیه حتى  ﷐البحر فخرج به الى الجزیرة فاذا هو باسد فقال یا ابا الحارث انا مولى رسول االله 

   )148(» ...وقفه على الطریق و الاسد فى ناحیه فدعینى امضى الیه فاعلمه ما هم صانعون غدا
  »عمربن حریث - 8«

برقى و شـیخ  . کوفى است و مورد اعتماد نجاشى بود) ابو احمد الصیرفى(عمربن حریث 
   )149(. مى دانند ﷒او را از اصحاب امام صادق 

و در مجلس ابن زیاد حضور داشت و آنگاه که ابـن زیـاد قصـد کـرد حضـرت زینـب       
   )150(. وى برآمدرا به شهادت رساند او در صدد نجات  ﷓

  : خبر مربوط به زهد حضرت على را او نقل کرده است
: ه عمر بن حریث فاتت فضۀ بجراب مختوم فاخرج منه خبزا متغیرا حشنا فقـال عمـرو  أو ترصد غد«

کنت افعل فنهانى و کنت اضع فى جرابه طعاما طیبـا فخـتم   : یا فضۀ لو نخلت هذا لدقیق و طیبتیه قالت
فتۀ فى قصعته و صب علیه الماء ثم ذر علیـه الملـح و حسـر عـن     السلام  علیهلمؤمنین جرابه ثم ان امیرا

و خسرت هذه ان ادخلها النـار مـن   ) مد یده الى محاسنه(یا عمرو لقد حانت هذه و : ذراعه فلما فرغ قال
  )151( ».اجل الطعام و هذا یجزینى
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  : پی نوشت ها
  . 323معجم البلدان، یاقوت حموى، واژه نوبه، ص  -1
نوبه اى ها، تا قبـل از  . در این کشور ده جمعیت قوى بزرگ وجود دارد. نوبه بخشى از حکومت سودان است -2

. عده اى هم در مصر علیا سـکونت داشـتند  . میلادى، در امتداد نیل و حد فاصل اسوان پراکنده بودند 1964سال 
در نزدیکـى  » ععلبره«به کرانه هاى ) صد و بیست هزار نفر(تمامى مردم ) اسوان(دن یک سد بزرگ با به کار افتا

و فاصـله آبشـار   ) صد هزار نفـر (سد ختم القریه، انتقال داده شدند و نوبه اى ها در حد فاصل آبشار دوم و سوم 
  . ساکنند) دویست هزار نفر(سوم و چهارم 

رشـته کـوه هـاى    . جمعیت این کشور را شامل مى شـوند  3هزار نفر،  500 در حال حاضر نوبه اى ها با بیش از
خودنمایى مى کنـد، از هـر سـو مسـلمانان را     » حواءب«نوبه و کوه معروف نوبه که با سینه اى سرخ در جزیره 

  . مردم دشت ها از اوایل قرن شانزده به اسلام گرویدند. احاطه کرده اند
، آرامگاههاى خاندان پاك پیـامبر،  425تا  408جمه، دکتر اسداالله علوى ص مسلمانان آفریقا، ژوزف ام کوك، تر

، تاریخ سودان، پى ام هالت، ام دبلیو دالى، ترجمـه  341عبدالرزاق کمونه حسینى، ترجمه عبدالعلى صاحبى، ص 
  . 28تا  25دکتر نقى احمدى، ص 

لْأرَضِ« -3 لِ اَ َرُ أهَا خیه د منْ ل یس َّنـام  387، ص 9، سیر اعلام النـبلاء، ج  302الورى، طبرسى، ص  اعلام» فَإنِه ،
  . وى را سکینه نوبیه ذکر کرده است

  . 37و  304؛ ارشاد مفید، ص 3، ص 49، بحارالانوار، ج 15و  14، ص 1عیون اخبار الرضا، ج  -4
  . 15عیون اخبار الرضا، ص  -5
  . 2عیون اخبار الرضا، ص  -6
، بـراى مطالعـه   387، ص 4لان امه کانت نوبیـه، مجمـع البحـرین، ج    » لنوبیه الطیبهبابى ابن ا«وصف الامام  -7

  . رجوع کنید 90و  70، ص 3بیشتر به کشف الغمه، ج 
و هـو   ﷒و ولد ابراهیم بن موسى الکاظم  ...«، به وى اشاره شده است 122در المجدى فى الانساب، ص  -8

و در عمـدة   ،»...لام ولد و یلقب بالمرتضى و هو الاصغر ظهر بالیمن ایام ابى السرایا و کانت امه نوبیه اسمها تحیه
 . یاد شده است» نجیه«، از وى با نام 201الطالب، ص 

  ) . 317تا  316، ص 2نقل از ریاحین الشریعه، ج (، 10بحارالانوار، ج  -9
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، از این روى احتمال هاى دیگـر خـود بـه خـود     11628، ردیف 75، ص 8بۀ، ج الاصابۀ فى تمییز الصحا -10
منتفى است؛ چه آن که او را اهل هند مى داند، مانند ابن حجر و یا شهرهاى دور دست دیگر، اما دربـاره پـدرش   

قـل شـده   ن» اختصـاص  «از » بحـارالانوار «هم برخى او را دختر پادشاه هند یا حبشه دانسته اند، مانند آنچه در 
که مسلما چنین تصورى برخاسته از همان برداشت هاى فوق است کـه مـا بـا    ) فضه کانت بنت ملک هند(است 

توجه به روایات زیادى که صراحتا به وى لقب نوبیه داده اند، آن برداشت ها را طرد مى کنیم، الاصابۀ فى تمییـز  
ــحابۀ، ج  ــارالانوار، ج 387  ، ص 4الصـ ــارالانوار، ج  274ص ، 41و ج  575، ص 9، بحـ ، 575، ص 9و بحـ

  . 99و  98  مشارق الانوار، ص 
  . 174، ص 16، الغدیر، ج 325، ص 9، سیر اعلام النبلاء، ج 594، ص 5اسدالغابۀ، ج  -11
از جمله گزارش هایى که از قرن نهم میلادى بر جاى مانده و مبادله سالانه بردگان از نوبه با خواربار یکـى   -12

  . نفر مى رسید» 360«است، شمار این بردگان تا  از موارد آن
  . 26ام دبلیو دالى، ترجمه دکتر نقى احمدى، ص . تاریخ سودان، پى ام، هالت

سال ورود فضه به مدینه مورد اختلاف است در این باره مطالعات نشان مى دهد وى در سـال هـاى اولیـه     -13
  . هجرت وارد مدینه شده است
فضه حداقل در سال پنجم هجرى وارد مدینه شده اسـت؛  : برسى چنین بر مى آید که از نوشته هاى حافظ رجب

در  ﷒را مطرح مى کند و با توجه با این که تولد امـام حسـین    ﷒زیرا وى سخن گفتن فضه با امام حسین 
، لذا حداقل زمـان را بایـد   سال سوم هجرى است و حداقل دو سال زمان نیاز دارد تا بتواند با فضه سخن بگوید

  . مشارق الانوار، حافظ رجب برسى. سال پنجم هجرى دانست
ایـن مکـان کـه محـل مرتفعـى بـود       . مکانى در کنار مسجد براى مهاجران ساختند ﷐به دستور پیامبر  -14
  . مى گفتند» اصحاب صفه«نام گرفت و به ساکنان آن » صفه«

کانت تستقى بالقریۀ فى بیت زوجها حتى اثر فى صدرها  ﷓ان فاطمه (کتاب الفقیه رواه الصدوق فى « -15
و تطحن بالرحى مجلت یداها و تکسح البیت و توقد النار حتى اغبرت و دکنت ثیابها فاصابها مـن ذلـک ضـر    

نخبۀ البیان فى تفضیل سـیدة النسـوان، ص    »...رقیق و خدم من الاسارى وآله علیه االله صلىشدید و قد اتى النبى 
108 .  
نیز ایـن گونـه از سـختى کـار      ﷓که دولابى از ام سلمه نقل کرده، حضرت فاطمه  ﷒به روایت على  -16

م یلتَیلَ«: خانه سخن گفت عاًیج رُیاد تَّ یالرَّحنِ  یح سْو الحاب و ح لُیاصبِ م ح س ح ناً وس اى رسول خـدا هـر   » ناًیح
و شب را تا صبح بـه آرد کـردن   . دو دستم به خاطر آرد کردن گندم با آسیاب دستى ورم کرده و زخم شده است

  . حسن و حسین را نگاه داشت) ﷒امام على (پدر حسن . پرداختم
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، صـفوة  266، ص 10 ، احقـاق الحـق، ج  85و  84و  143، ص 43، بحارالانوار، ج 507، ص 15کنز العمال ج 
  . 298  ، ص 6، مسند احمد بن حنبل، ج 587، ص 11، عوالم ج 105، ذخایر العقبى، ص 4، ص 2الصفوة، ج 

17- »     اب ـام و لاَ ثیـ َطع م هـ ـا لَ لٍ م جائۀَِ رم عبَأر د سجِ ْلم ی اَ نَّ ف قِّ إِ ْی باِلح َثنعي ب لَّذ ۀُ و اَ ما فاَط لاَ خَ ی لـَو ی   و تـی شْ
ۀِ و إِ ِاریْلج ى اَ لَ ك إِ نْ ینْفَک عنْک أجَرُ ی لاَ أرُیِد أَ مۀُ إنِِّ ا فاَطی ت لْ طیَتُک ما سأَ ع لۀًَ لأََ ص ـمک    خَ ص خْ نْ ی ـاف أَ ـی أخََ نِّ

بٍ علیه ی طاَل نُ أبَِ ب ی ل ع ج زَّ وع للَّه يِ اَ د نَ ی یۀِ بام یق لْ م اَ والسلام ینْکم قَّه ح ب لَ نخبۀ البیان فـى تفصـیل    ».لَّ إذِاَ طَ
  . ، به نقل از مناقب ابن شهر آشوب109سیدة النسوان، ص 

  . 28سوره الاسراء،  -18
و اما ما هو المعروف من انه کانت لفاطمۀ خادمۀ اسـمها  «، 111نخبۀ البیان فى تفصیل سیدة النسوان، ص  -19

لها فهذا انما کان اخیرا بعد ماکثر اولادها و زادت کلفتها على ما قبل و کثرت الفتوح  ﷐فضۀ قد وهبها النبى 
و المغانم و سلط االله رسوله على من شاء من خیبر و بنى قریظه و النضیر و غیرهم و استرسلت الدنیا للمسلمین 

یعطیهم من تلک الاموال فصاروا فى  ﷐ان الرسول فارتفع الفقر و العناء عن اهل الصفۀ و ضعفاء المدینۀ اذ ک
ایضا على ابنته کمـا   ﷐سعۀ و فضل من االله فمن سعۀ االله و فضله على المسلمین فى ذاك الوقت وسع النبى 

  ».ه امسکخذ بادب االله تعالى اذا وسع االله علیه اتسع و اذا امسک عنأورد عنه انه قال ان المؤمن ی
حدثنا ابوالحسن على بن الحسین بـن موسـى   : حدثنى ابوالحسن احمد بن الفرج بن منصور بن محمد قال« -20

حدثنى : حدثنى عثمان بن سعید قال: حدثنا ابو اسحاق ابراهیم بن محمد بن سعید الثقفى قال: بن بابویه القمى قال
ثابت عن ابیه عن محمد بن على عن على بن حسین بـن  حدثنا عمرو بن : احمد بن حماد بن احمد الهمدانى، قال

ها      : قالت: ... على قال تم د وم خـ سِ یـ مـ مـا فکَـانَ اَ ولى ی ما و وها ی ۀُ لَ م د ْنْ تکَوُنَ الخ ولُ اللهّ ِ اَ سـُ بیبى رصـانى حَاو
تى م د خ م وی م وْالیص 10، احقـاق الحـق، ج   76ص  ،43و بحـارالانوار، ج   48دلائل الامامـۀ، طبـرى، ص    ».و ،

  . )اشاره به این روایت(، 226
روى عـن الصـادق    11628ردیف  75، ص 8نقل از الاصابۀ فى تمییز الصحابۀ، ج  595اعلام النساء، ص  -21

 وآله اخدم فاطمـه ابنتـه جاریـۀ اسـمها فضـۀ النوبیـه و کانـت        علیه االله ان رسول االله صلى...« :قال ﷒عن آبائه 
  . »تشاطرها الخدمۀ

شیخ حر عاملى دربـاره اش  . وى مردى صوفى بود: مشارق الانوار، حافظ رجب برسى درباره او مى گویند -22
از ایـن روى احتمـال   » .ت و او را به غلو نسبت داده اندافراط کرده اس» مشارق الانوار«در کتابش «: مى نویسد

  . ضعف در روایت وجود دارد
، ص 41بحـارالانوار، ج  ) آن را نقل کرده است» اختصاص«به نقل از » بحارالانوار«م در علامه مجلسى ه( -23

  . 99و  98نقل از مشارق الانوار، ص  273



93 

در الاصابه فى تمییز الصحابۀ و اختصاص شیخ مفید نیز از اینکه وى دختر پادشاه هند است، سخن به میان  -24
  . آمده است

وى در سندهاى تفسیر قمى واقع شده است و فضل بن شـاذان  . مؤمنان مى دانندبرخى او را از دوستان امیر -25
  . رجوع کنید 219و المعین على معجم رجال الحدیث، ص  1301به معجم رجال خوبى ردیف . به او اعتماد داد

العصر فوجدته جالسا بین یدیه صحیفۀ فیها  ﷒دخلت على على بن ابى طالب : عن سوید بن غفلۀ قال« -26
اجد ریحه من شدة حموضته و فى یده رغیف ارى قشار الشعیر فى وجهه و هو یکسر بیده احیانا فاذا . لبن حازر

  ».غلبه کسره برکبته و طرحه فیه
  . اذن فاصب من طعامنا هذا: فقال

  . انى صائم: فقلت
من منعه الصوم من طعام یشتهیه کان حقا على االله ان یطعمه مـن طعـام   : یقول ﷐سمعت رسول االله : فقال

  . الجنۀ و یسقیه من شرابها
ویحک یا فضه الا تتقین االله فى هذا الشیخ؟ الا تتخذون له طعاما : فقلت لجاریته و هى قائمۀ بغریب منه: قال

  مما ارى فیه من النخالۀ؟
  طعامالقد تقدم الینا ان لا تنخل له : فقالت

بابى و امى من لم ینخل له طعام و لم یشبع من خبز البر ثلاثۀ ایام حتى قبضه االله : ما قلت لها فاخبر ته فقال: قال
، »موردى دیگر نقل شده است« 98، ص 2، المناقب، ج 35، نفایس الاخبار، ص 86، ص 1الغارات ج  .عزوجل

  ). بن غفله مثلهو عن ا 163، ص 1، کشف الغمۀ ج 331، ص 40بحارالانوار 
، 306و  305، ص 1نقـل از الثاقـب فـى مناقـب آل ابـى طالـب ج        326و  325، ص 40بحارالانوار، ج  -27

  . 298، ص 16مستدرك الوسایل، ج 
، الاصابۀ فى تمییز الصـحابۀ، ج  530، ص 2، الخرایج، ج 176جلاء العیون، علامه محمد باقر مجلسى، ص  -28
  . 127، ص 1ریاحین الشریعۀ، ج .) این روایت را از اباذر نقل کرده است( 1628، ردیف 75، ص 8

، 18، الاصـابۀ، ج  السلام عليه، نقل از ابن حجر عسقلانى، به نقل از امـام صـادق   595اعلام النساء، ص  -29
  . 11628، ردیف 75ص 
  . »الثاب فى المناقب«به نقل از » نزهۀ الابرار«کتاب  -30
از این حدیث معلوم مى شود، فضه خادمـه  «: ، ذبیح االله محلاتى مى نویسد322، ص 2ریاحین الشریعۀ، ج  -31

خداوند . اب را حاضر مى ساختمانند سلمى که مقام مطهره حضرت رسول را داشت، همیشه آب وضوى آن جن
و . به فضه فهماند که در این خدمت او، ملائکه مفاخرت دارند و در این اقـدام بـا سـعادت مشـتاق و امیدوارنـد     

نیاوردن آب توسط فضه دلیل این است که او کمال طهارت و تقوا را عادت مستمره خود دانسـته اسـت و گرنـه    
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بلکه ایـن کراهـت بـاهره جنـاب     . اید محمول بر کراهت باشدحمل ظرف آب وضو براى حائض جایز است و ش
را حسن ادب و احتیاط دین متین فضه خادمه بوده و معلوم است آن جناب ماءمور نبـوده بـه    ﷒امیر مؤمنان 

فضه خادمه آب نیاورد بر : علم باطنى خود عمل نماید و گرنه ظاهرا به این شرف فائز و نائل نمى شد و فرمودند
حسب توجه ایشان به عالم کثرت بود براى انتظام عالم که انا بشر مـثلکم و چـون صـرفنظر از عـالم صـورت و      

البته برخى از اهل سـنت  » . کثرت کردند و به عالم باطن و احکام وحدت پرداختند، آن بود که جبرییل آب آورد
  . 39، ص 1موضوعات، ج ال. از این روایت به عنوان موضوعه نام برده اند که هیچ وجهى ندارد

  . است ﷐مرکب راهوار و تندرو حضرت رسول اکرم  -32
، ابـن  387، ص 4، و ج 11628، ردیـف  75، ص 8، الاصابۀ فى تمییز الصحابۀ، ج 595اعلام النساء، ص  -33

ه نقل از حسین بـن  ب» مستغیثین«و ابن بشکوال در کتاب » قواعد«ابن صغر در کتاب : حجر عسقلانى مى نویسد
فـذهبت و احتطبـت و    ﷒على : قال: نقل فرمود ﷒از پدران خود از على  ﷒امام صادق : علاء مى گوید

و هو یا واحد لیس کمثله احـد تمیـت کـل     ﷐بیدها حزمۀ فارادت حملها فعجزت فدعت بالدعاء الذى علمها 
خذه سنۀ و لا نوم، فجاء اعرابى کانه من ازدشنؤ ة فحمـل الحزمـۀ الـى بـاب     أعرشک واحد لا تاحد و انت على 

  . درباره اجابت دعاى فضه داستان هاى مختلفى در کتب گوناگون نقل شده است .﷓فاطمه 
  . 10تا  5سوره انسان، آیه  -34
مـن طریـق عبـداالله بـن عبـدالوهاب      ) اتـى  هـل (اخراج ابو موسى فى الذیل و الثعلبى فى تفسـیر سـورة    -35

له روح بـن عبـادة عـن    أالخوارزمى من ابن عم الاحنف عن احمد بن حماد المروزى عن محبوب بن حمید و س
قـال مـرض   ) یوفـون بالنـذر  (القاسم بن بهرام عن لیث بن ابى سلیم عن مجاهد عن ابى عباس فى قوله تعـالى  

، 75، ص 8الاصـابۀ مـن تمییـز الصـحابۀ، ج      .و عادهما عامۀ العرب ﷐الحسن و الحسین فصار هما جدهما 
  . 11628ردیف 

اخبرنـا ابـو موسـى کتابـه اخبرنـا ابوالفضـل جعفـر بـن         « :در اسد الغابۀ نیز درباره سند این حدیث مى خـوانیم 

 و »الصـابونى : المطبوعـۀ  فى المصـورة و (عبدالواحد الثقفى اخبرنا ابو عثمان اسماعیل بن عبدالرحمن العصائدى 
اجازة اخبرنا ابو سعید محمد بن عبداالله بن حمدون و ابو طـاهر بـن خزیمـۀ    «، 4/139: المنبت عن العبر للذهبى

اخبرنا ابو حامد بن الشرقى، اخبرنا ابو محمد عبداالله بن عبدالوهاب الخوارزمى ابن عم الحنف بن قـیس فـى   : قالا
قال ابو عثمان اخبرنا ابو القاسم الحسن بـن محمـد الحـافظ، حـدثنا ابـو      ) ح(شوال سنۀ ثمان و خمیسن و ماتین 

عبداالله محمد ابن على بنساء حدثنا ابى حدثنا عبداالله بن عبدالوهاب الخوارزمى حدثنا احمدذ بن حماد المـروزى  
لیـث عـن    حدثنا محبوب بن حمید البصرى و ساءله عن هذا الحدیث روح بن عبادة، حدثنا القاسم بن بهرام عـن 
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و سـعد السـعود، ص    7202، ردیـف  236، ص 7اسد الغابـۀ، ج   »،...المجاهد عن ابن عباس قال فى قوله تعالى
141 .  
: ... قـال  ﷕ابوالقاسم العلوى عن فرات بن ابراهیم معنعنا عن جعفـر بـن محمـد عـن ابیـه عـن جـده        « -36

  »...مرضا شدید و ﷔مرضالحسن و الحسین 
ــین  ــد و الیقـــــ ــاطم ذات المجـــــ   فـــــ

  
ــین      ــاس اجمعــ ــر النــ ــت خیــ ــا بنــ   یــ

  
ــائس المســـــکین    ــرین البـــ ــا تـــ   امـــ

  
ــین    ــه حنـــ ــاب لـــ ــام بالبـــ ــد قـــ   قـــ

  
ــتکین   ــکو الـــــــى االله و یســـــ   یشـــــ

  
  یشــــــکو الینــــــا جائعــــــا حــــــزین  

  
ــین  ــبه رهــــ ــرى، بکســــ ــل امــــ   کــــ

  
ــرات     ــل الخیـــ ــدین و فاعـــ ــن یـــ   مـــ

  
  . 249، ص 35بحارالانوار، ج 

  : پاسخ داد ﷒فاطمه به على  -37
ــۀ     ــم و طاعـ ــن عـ ــا ابـ ــمع یـ ــرك سـ   امـ

  
ــاعۀ     ــؤ م و لا رضـــ ــن لـــ ــابى مـــ   مـــ

  
  غــــــــدیت باللــــــــب و بالبراعــــــــۀ

  
ــۀ    ــن مجاعـــ ــبعت مـــ ــوا ذا اشـــ   ارجـــ

  
  ان الحــــــق الاخیــــــار و الجماعــــــۀ   

  
  و ادخـــــل الجنـــــۀ فـــــى شـــــفاعۀ     

  
قـد تقـدد عنـد العلـى الواحـد      فاطم یا بنت النبى احمد قد جاءك الاسیر لیس یهتدى یشکو الینا الجـوع  « -38

فاعطیـه   الموحد بنت نبى سید مسود مکبلا فى غلۀ مقید من یطعم الیوم یجده فى غد ما یزرع الزارع سوف یحصد
  »لا تجعلیه ینکد

  ) . 239، ص 35بحارالانوار، ج (
39-  

ــاع  ــر صــ ــان غیــ ــا کــ   لــــم یبــــق ممــ

  
  قــــد دبــــرت کفــــى مــــع الـــــذراع      

  
  شــــــــبلاى و االله همــــــــا جیــــــــاى

  
ــا رب    ــیاع یـــــ ــا ضـــــ   لا تترکهمـــــ

  
  ابـــــو همـــــا للخیـــــر ذو اصـــــطناع   

  
ــاع     ــل البـــ ــذراعین طویـــ ــل الـــ   عبـــ

  
ــاع    ــن قنــ ــى مــ ــى راءســ ــا علــ   و مــ

  
ــاع    ــجتها بصــــــ ــا نســــــ   الا عبــــــ

  
  ). 240، ص 35بحارالانوار، ج (

 ﷒علـى  : از جمله در روایتـى مـى خـوانیم   . در مورد این رویداد تاریخى و روایات متفاوتى وجود دارد -40
شب تا صبح براى شخصى کار کرد و نخل هاى او را آبیارى نمود و در مقابل آن مقدارى جو گرفت و براى آرد 

و فضـه پیـامبر را زیـارت کردنـد و      ﷓، فاطمـه  ﷒على : در روایتى دیگر مى خوانیم. کردن به خانه آورد
على سهم خـود را بـه او داد،   . خانه به نیازمندى برخوردند آنان در راه. هنگام بازگشت به هر یک مقدار غذا داد
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آنگـاه ایـن   . اسیرى آمد و فضه نیز غذایش بـه او بخشـید    پس ... آنگاه یتیمى آمد، فاطمه غذایش را به او داد و
  . آیات نازل شد

  . نقل از کشف الغمۀ 244، ص 35بحارالانوار، ج  -41
، قال الـذهبى کانـه   875، ردیف 387، ص 4،، ج 11628، ردیف 75، ص 8الاصابۀ فى تمییز الصحابه، ج  -42

به برخـى   406و  405، ص 10در مجمع البیان، ج . 390، ص 1موضوع و لیس ما قاله ببعید و الموضوعات، ج 
  . از اشکالات ناصبى ها اشاره و پاسخ داده شده است

وقوع القضیۀ التى وقعـت فـى المدینـۀ     اما تشکیک بعضى النواصب بان هذه السورة مکیۀ فکیف نزلت عند« -43
فمد فوع بما ذکره الشیخ امین الدین طبرسى قدس االله روحه بعد ان روى القصه بطولها و نزول الآیۀ فیها عن ابـن  

  »...ثم هل اتى... انزلت بالمدینه البقره، ثم الانفال، : عن ابن عباس قال: عباس و مجاهد و این صالح حیث یقول
  . 255و  256، ص 35بحارالانوار، ج  -44
  . 326و  325، ص 1ریاحین الشریعه، ج  -45
لاَ شکُوُرا(و یقولون اذا اطعموهم  -46 و زاَءج م م لوجه اللَّه لاَ نرُیِد منکُ عمکُ طْ ما نُ قال و االله ما قالوا هذا لهـم   )إنَِّ

لا نرید جزاء و تکافوننا به شکورا تثنون علینا به ولکنا : هم یقولونو لکنهم اضمروه فى انفسهم فاخبر االله باضمار 
  . 115، امالى صدوق، ص انما اطعمناکم لوجه االله و طلب ثوابه

  . 528جلوه هاى هنرى داستان هاى قرآن، ص  -47
  . 658، ص 2سیره نبوى، ابن هشام، ج  -48
صغیر و الکبیر و کثر علیه البکـاء و قـل العـزاء و عظـم رزؤ ه علـى      افتجع له ال ﷐لما قبض رسول االله « -49

 »الاقرباء و بالاصحاب و الاولیاء و الاحباب و الغربا و الانساب و لم نلـق الاکـل بـاك و باکیـۀ و نـاب و نادبـۀ      
  . 176، ص 43بحارالانوار، ج 

ا تتقى االله تدخل على بیتـى؟ ابحزبـک   ام! ماذا تقولون واى شى ء تریدون؟ یا عمر! ایها الضالون المکذبون« -50
ویحک ما هذه الجراءة على االله و على رسوله؟ تریدان تقطع نسله . الشیطان تخوفنى؟ و کان حزب الشیطان ضعیفا

اخرجنى و الزمک الحجـه و کـل   ! یا عمر. من الدنیا و تفنیه و تطفى ء نوراالله؟ واالله متم نوره و انتهاره لها طغیانک
الله یا بن الخطاب لولا نى اکره ان یصیب البلاء من لا ذنب له، لعلمت انـى ساقسـم علـى االله ثـم     اما وا. ضال غوى

، عـوالم، ج  110اثبات الوصیه، ص » هکذا کان یفعل بحبیبک و ابنتک؟! اجده سریع الاجابۀ، یا ابتاه یا رسول االله
  . 137الحیاة، ص  و نهج 268، ص 229، ص 8و ج  18، ص 53، بحارالانوار، ج 409و  401، ص 11
و چـاپ کمپـانى، نهـج     230، ص 8و ج  198، ص 43، بحـارالانوار، ج  135کوکب الدرى جزء اول، ص  -51

یا فضه خذینى فقد واالله قتل ما فى احشایى من (در ریاحین الشریعه با تغییر عبارت مى خوانیم  210الحیاة، ص 
  . 267، ص 1و ج  326و  325، ص 2ج  )الحمل
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52-  
ــال  ــلمان   قــ ــا ســ ــت یــ   الســــلیم قلــ

  
ــتیذان    ــک اســ   هــــل هجمــــوا و لــــم یــ

  
ــارلفقــــــــل اى و عــــــــزت ا   جبــــــ

  
ــا   ــرا  و مــ ــى الزهــ ــار  ءعلــ ــن خمــ   مــ

  
ــا لاذت  ــاب وراءلکنهـــــــــ   البـــــــــ

  
  رعایـــــــۀ للســـــــتر و الحجـــــــاب    

  
ــره   ــروها عصـــ ــا عصـــ ــذرا وهـــ   فمـــ

  
ــاد   ــوت حســــرة   تکــ   بنفســــى ان تمــ

  
ــندینى  ــۀ اســــ ــا فضــــ ــیح یــــ   تصــــ

  
  و قــــــد و ربــــــى قتلــــــوا جنینــــــى  

  
  ). و منابع قبل 269، ص 1ریاحیۀ الشریعۀ، ج (

53- »س و اس بْالع و ی نَ الرِّجالِ ابَنَ م ۀَ و ضَّ ف نَ و م ُای م مۀَ و اُ لَ س ُلاّ اما م ل ُلا تع ت فَّیَذا توا  و قـْداد الم اراً و مع مانَ و لْ
ی الاّ دفنِّ ۀَ و لا تُ داً ابَاذرَ و حذیَفَ َي اح رِ َقب م ل ُلا تع لاً و َص 81، بحـارالانوار، ج  44دلایل الامامۀ، طبرى، ص  ».لی ،

، 2، مستدرك وسـایل، ج  176، ص 1، کوکب درى، ج 176، بیت الاحزان، ص 179، و 208ص  43و ج  310
  . 186ص 
54- »م موعِ ثُ ا باِلدناَهیع ت رَ رغَْ ی تغََ م لاَ ت کَ عم ا سم لَ ی حزنْاً  فَ لَ ع ت جیه للَّه د اَ بنَ ع قۀََ برا وی ت ۀً و قاَلَ بناَد ت بَنتْحا

ۀً امنَ ت کَ انَ ي کَ ؤاَد ی فُ اناً فْشج   . 174، ص 10، بحارالانوار، ج »ساکناً و أَ
  . 317، ص 2؛ و ریاحین الشریعه، ج 174، ص 10بحارالانوار، ج  -55
  . 317، ص 2؛ و ریاحین الشریعه، ج 174، ص 10، ج بحارالانوار -56
  . 658، ص 2سیره نبوى، ابن هشام، ج  -57
  . 175، ص 43بحارالانوار، ج  -58
59- »تُقو ت عفیر َخاَنن یو د لْ ت بِ يجِ َشم یو و د يع ل قاَت د َالکْم یو ای ق ب تاَهَیأبت حۀً وه الةًیود ح وـۀً ی رِ راَنَ  ـفَ  دةًی

توص د م د انخَْ قَ رِ یفَ ه ع ظَ طَ قَ در دهرِ یشیو تنَغََّص ع يو انْ مایو تکََ د  فَ اهأَ ایأجَِ ن  بتَ ك أَ ـد عسـاً یب  ـت شَ حواً   یلادلـَا ر و
تعم د یل علاَ م ناًیو فَضع یلت َلب قَ ك  انْ د عبای س ت دونأبَتاَه الأَْ قَ لَّ لدنْ یباب و تَغَ فَأنَاَ ل ابوَالْأبای قاَل ك د ع بلَ ۀٌی ع ـو  یـا   ک م

أنَْفاَس ت دَرد دیلاَ  ۀٌیکبا یتَ لَ یشوَق نْفَ لَ یو لاَ حزنْ کیإِ عیک  ت ناَد م  ـثُ ای   ـاه ُا لبو ـاه ، ص 43، بحـارالانوار، ج  »أبَتَ
  . 71؛ نهج الحیاة، ص 41؛ مدارك حدیث 487، ص 11؛ کتاب عوالم، ج 241؛ کوکب الدرى جزء اول، ص 176
فقالت یـا  . باك لیلا و اما نهاراأن اسالک اما ان تبکین إلونى أان شیوخ المدینۀ یس ﷐یا بنت رسول االله « -60

 ـ أسـکت لـیلا و لا نهـارا او    أفـواالله لا  . نهم و ما اقرب مغیبى من بین اظهرهماباالحسن ما اقل مکثى بی بى ألحـق ب
  . 177، ص 43بحارالانوار، ج  ».افعلى یا بنت رسول االله ما بدالک ﷒فقال لها على  ﷐رسول االله 

نـک  إعلـم  أنـا  إجد الموت الذى لا بدمنه و لا محـیص عنـه و   أیا ابن العم انى «: به او فرمود ﷓فاطمه  -61
بـا  أولادى یوما و لیلۀ یـا  ة اجعل لها یوما و لیلۀ و اجعل لأأنت تزوجت امرأ بعدى لا تصبر على قلۀ التزویج فان
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الحسن و لا تصح فى وجوههما فیصبحان یتیمین غریبین منکسرین فانهما بالاءمس فقد جـدهما و الیـوم یفقـدان    
و کوکـب درى، ج   164، بیت الاحـزان، ص  178، ص 43بحارالانوار، ج  ».ا فالویل لامۀ تقتلهما و تبغضهماامهم

  . 242، ص 1
  . 179، ص 43بحارالانوار، ج  -62
خذت فى امرها و غسلتها فى قمیصها و لم اکشفه عنها فواالله لقد کانت میمونۀ طاهرة مطهـرة ثـم   أواالله لقد « -63

رسول االله کفنتها و ادرجتها فى اکفانها فلما هممت ان اعقد الرداء نادیت یـا ام کلثـوم یـا     حنطتها من فضلۀ حنوط
بحـارالانوار،   ».هلموا تزودوا من امکم فهذا الفراق و اللقاء فى الجنۀ! یا حسین! یا حسن! یا فضه! یا سکینه! زینب

  . 179، ص 43ج 
  . 180، ص 43بحارالانوار، ج  -64
  . 576، ص 8مستدرك علم رجال، ج  ،)زبرا فضه خادمتا امیرالمؤمنین(عوالم العلوم،  -65
، بحـارالانوار، ج  ﷒از عمر بن داود به نقل از امـام صـادق   ) فتیا(از مناقب، از جاحظ، از نظام در کتاب  -66
  . 403  ، ص 1و مناقب آل ابى طالب، ج  317، ص 2، ریاحین الشریعه، ج 87، ص 43
  . 403، ص 1ابى طالب، ج مناقب آل  -67
  . 227، ص 40، بحارالانوار، ج 403، ص 1مناقب آل ابى طالب، ج  -68
  . 172نصیرالدین امیر صادق، فاطمه، ص  -69
وى فرزندانى را که در خبر ابوالقاسم قشیرى آمـده اسـت، غیـر فرزنـدان      318، ص 2ریاحین الشریعۀ، ج  -70

  . سلیک مى داند
  . 210، ص 8و مستدرك سفینۀ البحار، ج  46روایت  3باب  46ص  ،43بحارالانوار، ج  -71
برخى نیز مدعى اند که هلال بن على از فرزندان فضه نوبیه است که غلامرضـا   87، ص 43بحارالانوار، ج  -72

وى روایت را مرسله مى داند و نیز طى بحثى مبسوط کـه فصـلى   . آرانى در رساله هلالیه آن را ذکر و رد مى کند
  . 319، ص 2و ریاحین الشریعه، ج ) 136ص . (کتاب را به خود اختصاص داده است، آن را رد مى کنداز 
  . ، به نقل از ابن شهر آشوب در مناقب46، ص 43بحارالانوار، ج  -73
  . ، به نقل از ابن شهر آشوب در مناقب46، ص 43بحارالانوار، ج  -74
  . 89سوره زخرف، آیه  -75
  . 3سوره زمر، آیه  -76
  . 31سوره اعراف، آیه  -77
  . 44سوره فصلت، آیه  -78
  . 97سوره آل عمران، آیه  -79
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  . 38سوره ق، آیه  -80
  . 8سوره انبیاء، آیه  -81
  . 286سوره بقره، آیه  -82
  . 22سوره انبیاء، آیه  -83
  . 12سوره زخرف، آیه  -84
  . 25سوره ص، آیه  -85
  . 144ان، آیه سوره آل عمر -86
  . 13سوره مریم، آیه  -87
  . 13و  11سوره طه، آیات  -88
  . 46سوره کهف، آیه  -89
  . 26سوره قصص، آیه  -90
  . 261سوره بقره، آیه  -91
، اعـلام  42  ، مراقـد اهـل شـام، ص    319و  318، ص 2، ریاحین الشریعۀ، ج 86، ص 43بحارالانوار، ج  -92

، الاصـابۀ  363، ص 2، تراجم اعلام النساء، ج 439فى طبقات ربات الخدور، ص  ، الدر المنثور597النساء، ص 
  . 376، ص 4فى تمییز الصحابۀ، ج 

  . 173فاطمه، نصیرالدین صادقى، ص  -93
، غلامرضا آرانى نیز در رسالیه هلالیـه روایتـى از حسـن بصـرى     440و  441زنان پیامبر، عماد زاده، ص  -94

ص . بوده و حسن بصرى با وى در مسیر حج برخورد کـرده اسـت را ذکـر مـى کنـد     درباره زنى که حافظ قرآن 
  ) . 235و  234
  . 46سوره حجر، آیه  -95
  . 61سوره بقره، آیه  -96
  . 72سوره یونس، آیه  -97
  . 77سوره قصص، آیه  -98
  . 269سوره بقره، آیه  -99

  . 46سوره سبا، آیه  -100
  . 124سوره آل عمران، آیه  -101
  . 7سوره مجادله، آیه  -102
  . 125سوره آل عمران، آیه  -103
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  . 38سوره ق، آیه  -104
  . 7سوره حاقه، آیه  -105
  . 7سوره الحاقه، آیه  -106
  . 48سوره نمل، آیه  -107
  . 196سوره بقره، آیه  -108
  . 147سوره صافات، آیه  -109
  . 5سوره فتح، آیه  -110
  . 7سوره ص، آیه  -111
  . 25ره مدثر، آیه سو -112
  . 38سوره شورى، آیه  -113
  . 38سوره زخرف، آیه  -114
  . 115سوره انعام، آیه  -115
  . 2سوره حج، آیه  -116
  . 175، ص 10بحارالانوار، ج  -117
و باب ما وقع علیها من الظلـم فـى تـاریخ سـیدة النسـاء فاطمـۀ الزهـرا        « 174، ص 43بحارالانوار، ج  -118
  .»فاحببت ایراده و ان لم آخذه من اصل یعول علیه ﷓وجدت فى بعض الکتب خبرا فى وفاتها  :اقول، ﷓
و نهج الحیاة  316، ص 2، ریاحین الشریعۀ ج 594از جمله آن ها مى توان به اعلام النساء، مؤمنات، ص  -119

نویسنده نهج الحیاة، با دقـت بـه مـدارك    . اند اشاره کرد که بارها اشعار مربوط به این روایت مفصل را نقل کرده
، ص 2، ریاحین الشـریعۀ، ج  286و  240و  597و  455و  490، ص 11کتاب عوالم، ج : ذیل دست یافته است

، مـودة القربـى، ص   340، ص 2، عیون الاثر، ج 364، ص 3، سیرة نبوى، ذینى دحلان، ج 246، ص 1و ج  73
، عیـون الاخبـار،   113، ص 4، اعلام انساء، ج 483و  434، ص 10ق، ج ، احقاق الح53، نورالابصار، ص 103

، ص 43، بحـارالانوار، ج  44، برد الاکبـار عنـد فقـد الاولاد، ص    364، ص 3، السیرة النبویه، ج 340، ص 2ج 
  . 240، کوکب الدرى، جزء اول، ص 176
  . 196، ص 10، الغدیر، ج 46، ص 16شرح ابن ابى الحدید، ج  -120
امـام حسـین   . 325، ص 44، بحـارالانوار، ج  67، ص 3، مروج الذهب، ج 528، ص 1فینۀ البحار، ج س -121

ل دیزی«: درباره وى فرمود قِ، و مثْ سالْف نٌ بِ ل عم ، هم سِ المحرَّ لُ النَّفْ قات ، مرِ ب الخَْ قٌ شارِ لٌ فاس جلا  یریِبایع هل و » لمثْ
 372، ص 7و تاریخ ابن عسـاکر، ج   255، ص 2، ج ﷒، حیاة الامام الحسین 248 - 256ص  10الغدیر، ج 

  . 81و تاریخ الخلفاء، ص 
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  . )نفیله(یا  -122
بـه نقـل از   ( 124، ص 2، زندگى سید الشهدا، عمـادزاده، ج  318، تا ص 33، ص 3ریاحین الشریعه، ج  -123

تحت نام هر یک از زنـان در ابصـار العـین فـى انصـار       و فرهنگ عاشورا) لهوف، کبریت احمر، انساب الاشراف
  . الحسین که اخیرا چاپ شده است، نامى از وى به چشم نمى خورد

  . 108ص  1القمقام الزخار و الصمصام التبار، ج  -124
از ذکر وقایع مربوط به عاشورا و حضور شیر در صحنه کربلا به دلایل مختلف خوددارى شد و تحقیقـات   -125

شایان ذکر است که در این باره نظریات مختلفى ارائه شـده  . شده مؤلف در فرصت مناسب ارائه خواهد شدانجام 
  . است
، وى نیز به قصه حضور شیر در صـحنه کـربلا ایـراد مـى گیـرد و آن را      332، ص 1حماسه حسینى، ج  -126

و یگانه خبرى است که گویـاى   تحریف لفظى مى داند ولى با اصل خبر که حضور فضه در کربلا را ثابت مى کند
  . وجود فضه در کربلاست، ایرادى وارد نمى کند

اهـل القبـور   «ولى علامه امینـى از کتـاب   . از حافظ شمس الدین محمد بن طولون دمشقى نقل شده است -127
حسـن امـین در   سید م. در زمان عبدالملک و به دنبال قحطى به شام آمد ﷓زینب : نقل مى کند که» بالماءثور

در شـام اختلافـى    ﷓به هر حال چگونگى حضور زینب . این نظر را رد مى کند 140، ص 7اعیان الشیعه، ج 
ما مطالب کتـاب را بـر فـرض حضـور     . است و عده اى معتقدند وى در مدینه یا مصر به خاك سپرده شده است

هر چند ممکن اسـت تحقیقـات آینـده نظریـه هـاى      . فضه در کربلا، اسارت وى و وفاتش در شام ارائه کرده ایم
صفحات از ذکر دهها صفحه تحقیق کـه در ایـن    همچنین به خاطر زیاد نشدن. دیگر حتى شهادت او را ثابت کند
  . باره انجام داده ایم خوددارى کردیم

  . 435زنان پیامبر اسلام، حسین عماد زاده، ص  -128
برخـى معتقدنـد اساسـا فضـه در کـربلا      . در این باره نیز جالب است بدانیم نظریات مختلفى وجـود دارد  -129

بر این اسـاس اگـر در کـاروان کـربلا     . وفات یافته بود ﷒حضور نداشت و قبل از از آن در دوران امام حسن 
. در جز هیچ یک از این دو دسته نیامده اسـت  حضور داشت یا باید جزو شهداء باشد، یا اسرا حال آن که نام وى

  . صحیح نخواهد بود ﷓بنابراین دیدگاه اصل حضور وى در کربلا بالتبع همراهى با حضرت زینب 
  . 115شام سرزمین خاطره ها، ص  -130
   .149تا  147، تاریخ اماکن سیاحتى و زیارتى سوریه، ص 41مراقد اهل بیت، فهر زنجانى، ص  -131
  . 468، ص 2، معجم البلدان، ج 44 - 41مراقد اهل شام، ص  -132
  . 236، 234، ص ﷓مراقد العقیلۀ زینب  -133
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هر یک از معصومان اشخاصى داشتند که باب آنها با مردم بودند و مردم براى سئوال ها و مسائل خـود از   -134
را به آن خاندان رهنمود مى شدند، فضه نیـز مقـام بـزرگ     طریق بابهاى معین شده سئوال مى کردند و آنها مردم

  . را عهده دار بود ﷓باب فاطمه 
  . 30، ص ﷓مسند فاطمه زهرا  -135
  . 313تا  319، ص 2، ریاحین الشریعۀ، ج 30، ص ﷓مسند فاطمه معصومه  -136
نفس الرحمـان،   15و  12نقل از اختیار معرفۀ الرجال، ص  82خصائص زینبیه، ناصر باقر بیدهندى، ص  -137
  . 343بصائر الدرجات، ص  260، امالى شیخ طوسى، ص 311ص 
ذکر ابن صخر فى فوائده و ابن بشکوال فى کتاب المستغیثین  387، ص 4الاصابۀ فى تمییز الصحابۀ، ج  -138

د بن على بن الحسین بن على عن ابیـه عـن   من طریقه بسند له من طریق الحسین بن العلاء، عن جعفر بن محم
  . ﷒ على
  ) ترجمه در متن کتاب آمده است( 403، ص 1، مناقب ال ابى طالب، ج 227، ص 40بحارالانوار، ج  -139
، عن دلائل الامامۀ، طبرى الامامى عن احمـد بـن   30، ح 310، ص 81، ج 208، ص 43بحارالانوار، ج  -140

یا بن یحیى عن ابن ابى زائده عن ابیه عن محمد بن الحسن عن ابى بصیر عن ابیه عبـداالله  محمد الخشاب عن زکر
 . 186، ص 2مستدرك الوسایل، ج . 44دلایل الامامۀ، طبرى، ص ... ﷒

  . 324، ص 7، اعیان الشیعه، ج 219، ص 3المعین على معجم الرجال الحدیث، ج  -141
ج : ؛ مستدرك الوسـایل 163، ص 1، کشف الغمۀ، ج 331، ص 40الانوار ج ، بحار98، ص 2المناقب، ج  -142
  .) ترجمه در متن آمده است( 305، ص 1؛ مناقب ان ابى طالب، ج 86، ص 1؛ الغارات، ج 296، ص 16

  . 487  ، ص 11، العوالم، ج 241، کوکب درى، جز اول، ص 180تا  174ص  43بحارالانوار، ج  -143
  . 153؛ اضبط المقال، ص 409، ص 2 اعیان الشیعه، ج -144
؛ 376، ص 4؛ الاصـابۀ، ج  439؛ الدر المنثور فى طبقات ربات الخـدور، ص  86، ص 43بحارالانوار، ج  -145

  .) ترجمه در متن آمده است( 109، الطرائف، ص 141سعدالسعود، ص 
  . 107، الطرائف، ص 237، ص 35بحارالانوار، ج  -146
مـن طریـق عبـداالله بـن     ) 1انسان آیه  -هل اتى (ذیل و الثعلبى فى التفسیر سورة اخرج ابو موسى فى ال -147

له روح بن عبادة أعبدالوهاب الخوارزمى ابن عم الاحنف عن احمد بن حماد المروزى عن محبوب بن حمید و س
 ... :لایه قالا) یوفون بالنذر(عن القاسم بن بهرام عن لیث بن ابى سلیم عن مجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى 

به نحو دیگـر؛   7202، ردیف 236، ص 7، اسدالغابۀ، ج 11628، ردیف 70، ص 8الاصابۀ فى تمییز الصحابۀ، ج 
  . 201؛ تفسیر فرات، ص 157 - 155؛ امالى صدوق، 79و  89و  88کشف الغمۀ، ص 



103 

، معجم رجال الحـدیث،  105، ص 1، تنقیح المقال، ج 76، ص 1، جامع الرواة، ج 150رجال طوسى، ص  -148
حسین بن احمد قـال  « 465، ص 1، اصول کافى، ج 40، ص 2، دایرة المعارف تشیع، ج 1049ش  46، ص 3ج 

الثاقـب فـى    »... الاودىحدثنى ابو کریب و ابو سعید الاشجع قال حدثنا عبداالله بن ادریس عن ادرس بن عبداالله
پیرامـون  .) ترجمـه در مـتن آمـده اسـت    ( 169، 45، بحارالانوار، ج 240مدینۀ المعاجز، ص  336المناقب، ص 

همین حدیث اصول کافى نزاع فراوان صورت گرفته است که ما علاقمندان را به مطالعه منابع مربوطه ارجاع مـى  
  . دهیم
  . 8877، ص 3ح المعین على معجم رجال الحدیث،  -149
  . 67الملهوف، ص  -150
، المناقـب ابـن شـهر    326و  325، ص 40، بحـارالانوار، ج  306و  305، ص 1مناقب آل ابى طالب، ج  -151

  . )ترجمه در متن آمده است( 298، ص 16، مستدرك الوسایل، ج 98، ص 2آشوب، ج 
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